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 سخن مترجم

 .سلام علی عباده الذين اصطفیفی وكالحمد الله و
 اما بعد:

 با ،صبورترین ،یی از حوادث گیتیها زن موجودي است که خدا او را در صحنه
مقام زن را چنان بالا برده که نبی مکرم اسلام ها قرار داده و  ین انسانتر وقارترین و شجاع

 .)1(»مهاتالجنة تحت أقدام الأ«: اند در مورد شأن زن فرموده

داراي بالاترین مقام بود؛ زنانی  ،ها از صحنه ۀزن در عصري از عصرها و در صحن ،يآر
ام سلمه و... شیر زنانی بودند  ،ام ایمن ،فاطمه ،عایشه ،خدیجه ،سمیه ،آسیه ،چون مریم

و  ها که اسلام و شعایر اسلام را با تمام وجود پذیرفتند و در راه حفظ آن از تمام خواسته
 نیازهاي مادي خود دست کشیدند.

 ،تا الگو و راهنماي دختران و زنان جامعه امروز باشند. آري اند چنین زنانی شایسته
نه زنانی رقاصه و تن  ،ی مکرم اسلام باشندچنین زنانی باید الگوي دختران امت نب

                                           
ثابت و  ثابت نشده است، بلکه آنچه در اینمورد از رسول االله رسول االلهبا این لفظ از حدیث این  -1

 صحیح است این روایت است:
و براى خواهم به جهاد بروم،  آمد و گفت: یا رسول االله! می نزد پیامبر خدا هبن جاهم همعاوی

گفت: بله.  مادرت زنده است)؟ یعنی(فرمودند: آیا مادر داري  ؟ رسول خدامشورت نزد شما آمدم
تَْ رجِْليَهَْا« فرمودند:

َ
نََّةَ تح

ْ
 .»اوست يپاها ریدرخدمت مادرت باش که بهشت ز«. »فَالزَْمْهَا، فَإنَِّ الج

  ، طبرانی، المعجم الکبیر3/429أحمد مسند ، با لفظ مذکور) 3104(حدیث نسائی [سنن 
، و منذري  الإیمان بیهقی. حاکم آن را صحیح گفته و ذهبی با وي موافقت نموده، شعب )2202 /2(

سلسلة الأحاديث است. نگا: حسن  گوید: این حدیث صحیح و است. و آلبانی می او را تایید کرده

ي شیخ  نوشته حقوق النساء في الإسلام. و پاورقی 59، ص2ناصرالدین آلبانی، ج الضعيفة والموضوعة،
 )مصحح(]. 195رضا، ص محمد رشید
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گذارند و در منجلاب  مردان تن خود را به نمایش می که در بازار شهوت رانی ،فروش
 کشانند. می خود و جامعه را به انحطاط و هلاکت ،فساد و تباهی

امروزي که در معرض هجوم فرهنگی کفار و دشمنان اسلام  دختران جوان و نوجوان
نامه زنان صدر اسلام را مطالعه و  باید با چشمانی باز و ذهنی آگاه زندگی ،قرار دارند

ي زندگی آنان را براي خود الگو قرار دهند تا بتوانند ها فراز و نشیب بررسی کنند و تمام
 از چنگال خون آشام شیاطین زمین نجات یابند.

 من است؛ زنی کهام ای ،زن نامی اسلام ۀنام که اینک در دست دارید زندگی اما کتابی

�ِّ «منزلتش فرمودند:  در مورد شأن و صپیامبر اکرم
ُ
�ِّ َ�عْدَ أ

ُ
ْ�مَنَ أ

َ
مُّ أ

ُ
 .»أ

زندگی او را مطالعه و بررسی کنند  ،صزنی که باید تمام دختران جوان امت نبی اکرم
هلاکت و ناکامی باز  تا راه نجات و کامیابی را از راه و آن را با زندگی خود تطبیق دهند

 .شناسند
براي سراي  ۀاین کتاب را ره توش ۀدارم که ترجمدر پایان از خداوند متعال مسئلت 

که در نشر و ترجمه آن تلاش  ناشر و تمام کسانی ،مترجم ،مولف باقی قرار دهد و
 لطف و رحمت خویش قرار دهد. مورد اند کرده

 

 بخش) (فریده شه
   

 



 
 

 پیشگفتار نویسنده

در  کردمخواندم احساس  می صحابه را مۀو زندگینا صکه سیرت پیامبر اکرم زمانی
هایی نهفته است که نیاز مبرم به استخراج و شناخت مجدد دارند؛ زیرا سیرت  آنها گنج

تطبیقی و حکایات معمولی نیستند بلکه صورت  ها قصه ،و زندگینامه صحابه صپیامبر
ین درجات سوي بالاترین مدارج تر انسان را از پایین ،عقیده ۀکه در سایو واقعی هستند 

 دهند. می معنوي صعود
بشري طرح ریزي کرد. این روش و  ۀت واحد و تمدن کامل را براي جامعاسلام ام

تمدن نیاز داشت تا بین فرد و خانواده و کل اجتماع هماهنگی و تطابق وجود داشته باشد. 
 اجرا در آورد.  ۀآن را به مرحل ،عملیین با تطبیق ا بنابر

نامه صحابه ما را به حیاتی مهم و  و زندگی صسیرت پیامبر اکرم مسلماً بازنگري
آورد. هنگام  می عقیده به حرکت در ۀرساند و انسان را در سای می اساسی و روشی واقعی

ها  سال ۀتا فاصل ،نظر زیادي داشته باشیم نامه باید دقت ي سیرت و زندگیها کتاب ۀمطالع
که  ها احساس کنیم و صورت انسانی را ببینیم و خود را در آن سال طی کنیمها را  و قرن

تمام قلب و اندیشه و اعضا و جوارحش را تسلیم خداوند کرده است و به رنگ اسلام در 
دوري از  ،شکست ،تا سرانجام به مدد آن خود را از واقعیت آمیخته با ضعف ،آورده است

 ةمــــاددنیا و تعلق به  ةهاي زایل شوند مسئولیت گریزي و تمایل به نعمت ،ندخداو
که خداوند متعال  واري منتقل کنیم؛ همان حیاتیبه حیاتی آمیخته با انسانیت و بزرگ ،فانی

در آن به  ،که این امت شکست خورده بر روي زمین خواسته است. وضعیتی براي انسان
یی که ما را در ها و آشوب ها خواند و فتنه می و اندوهناکی فرا برد؛ ما را به گریستن می سر

ست. به همین سبب ما ها و فریب ها رسوایی ،سرشار از تند بادها ،حصار خود در آورده
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براي به دست  بین ببرد و ما را که این وضعیت را از یبیداري واقعی داریم؛ بیداری نیاز به
 سیار تأکید کرده آماده کند:که خداوند بدان ب آوردن آن عزت واقعی

﴿ ِ ةُ لۡ ٱ وَِ�َّ   .]8[المنافقون:  ﴾منِِ�مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  عِزَّ
 .»او و مؤمنان است ةزت (و قدرت ) از آن خدا و فرستادع«

ةُ لۡ ٱ فلَلَِّهِ  عزَِّةَ لۡ ٱ يرُِ�دُ  َ�نَ  مَن﴿   .]10[فاطر:  ﴾َ�يِعًا عزَِّ
هر چه عزت و قدرت است از آن  (باید بداند که) خواهد می کسی عزت (و قدرت) هر«

 .»خداست
راه عزت این است که به سوي پروردگار باز گردیم؛ درست به سان بازگشت  ،آري

بازگشت انسان مقتدر و  ،مؤمن باورمند یقین و بازگشت فرد مطمئن به وعده پروردگار
به دوش گیرد. خیزد تا رسالت را  می و اصحاب بر صکار که همچون پیامبر درست

فرد مسلمان را به سوي  ،صورت واقعی صحابه ۀکردم که بازنگري و مطالع می احساس
بیند که چگونه با اسلام از حیات زبونی  می کشاند؛ زیرا زندگی واقعی نیاکان ما را می یقین

 و خواري به حیات عزت و پیروزي منتقل شدند.
ا اساس و پایه صلاح یا فساد مثل دیروز داراي اهمیت است؛ زیر ،اما زن امروز

و رشد  ها ي متمادي مسئولیت سنگین پرورش نسلها زن است. در طی سده ،اجتماع
که ما این  مورد توجه همگان بوده است. زمانیجامعه برعهده زن بوده و بدین سبب 

دشمنان به زنان روي آوردند و اندیشه و روش زندگی و  ،موضوع را فراموش کردیم
شکل دادند و زندگی فریبنده و فتنه  ،ن را متفاوت با روش فطرت پاكي آناها سلیقه

هایی برایشان گذاشتند تا  و راه ها ها و تندیس انگیزي را براي آنان فراهم ساختند و بت
ي شیطانی و شک و تردید و ها آنانرا از اطاعت خدا باز دارند و در درون آنان وسوسه

ان تبدیل به راه ورود دشمنان به جوامع اسلامی و اوامر باطل را دمیدند؛ تا سرانجام زن
 بستر فاسد سازي آنها شدند. 
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لازم است که ما به تک تک زنان و فرهنگ و تربیت آنان توجه کنیم و راه  ،این بنابر
رفراز و روش به سامانی بگذاریم تا براي سآنان را  درستی را براي آنان فراهم کنیم و
عهده بگیرند و راه  مسئولیت رسالت را باري دیگر برپذیرش مسئولیت آماده شوند و 

مستحکم  ها وخانواده ها بازگشت به سوي شریعت خداوند را آغاز کنند. مادام که خانه
بازگشت جامعه به  ،مؤمن پانگیرندي ها این اماکن ایمن و خانه ،نشوند و در جامعه

 نخواهد بود.پذیر  طمینان آن به شریعت خداوند امکانزندگی اسلامی و ا
کوششی است براي نهادن  ،این نوشتار و جز آن که در مورد زن نوشته شده است 

تواند در آن الگو خود را  می که زن اختمان کاخی باشکوه و دادن صورتیچند خشت در س
 فرماید. قبول بیابد. از خداوند امید آن دارم که این اثر را از من بپذیرد و در درگاه خویش

 مينـب العالوالحمدالله ر
 



 
 

 گذاري با واقعیت گشت و

ي گروهی چهره بسیاري از زنان مشهور را پیش ها هر روز در رسانه ،در عصر حاضر
گذارند که در جهان  می بیشتر زنانی را پیش روي ما ،گذارند؛ اما از میان زنان می روي ما

هاي  که شرکت یا زنانی ،اند موسیقی و ... قدم گذاشته ،خوانندگی ،رقص ،بازیگري ،هنر
تبلیغات براي وسایل آرایشی  ،مدهاي لباس ۀعرض ۀدر زمین ،یغاتی و مؤسسات فریبندهتبل

مؤسسات صنایع دستی و مناطق سیاحتی و تفریحی یا در  ،و رفاهی و صنایع تجملاتی
 کنند. می زیبایی و... آنان را ارائه ۀي ملکها مسابقه
ي زنان و مردان قهرمان و ماجراجو و رمانهاي عشق و عاشقی و ها ه نیز داستانگا

روي توجیه گناهان و انحرافات  ها شوند. در این داستان می عرضه ،مشکلات زنان نوجوان
 شود. می و مظلوم جلوه دادن گنهکاران پافشاري

و مفید براي ي درست تربیت و دانش و نوآفرینی راستین ها در حوزه ،زن را خیلی کم
 توان یافت. می ،گذار در بستر پیشرفت و ساختن جامعه جوامع یا اثر

تربیت و فضایل انسانی  ةیا اصلاً در حوز ،گویم که زن توانایی نوآفرینی ندارد نمی من
توانیم  نمی یا اینکه دنیا به پایان رسیده و دیگر ،وعلم و پیشرفت راستین نقشی ندارد

 بی و مجاهد و عالم را بشنویم.ي زنان فاضل و مرها نام
 و به وادرنگیدکند و بایستی در برابرش  می ها را به خود متوجه که نگاه ةاما پدید

تصویري است که از آن در صفحات  ،پرداخت و به خطرهاي آن پی برداش  مطالعه
شود. اگر ما یک مثال از آن را به طور  می ي دیداري و شنیداري و نوشتاري دیدهها رسانه

خوبی علت  شناسیم و به می را در جامعه به خوبی دلیل این اوضاع ،کامل بیان کنیم
 حضور زن را در این جوامع دریابیم. 

که به زنان  بینیم مجلاتی می ما به تعدادي از مجلات چاپ شده نگاهی بیندازیم اگر
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با توجه به اینکه  ،اختصاص دارد چند برابر مجلاتی است که به مردان اختصاص دارد
کنند. اگر نگاهی به  نمی مسایل ثابت و خاص جدا موضوع زن را از ،دیگر مجلات

بینیم که توجه آنها نسبت به زن بیشتر از مرد  می ي رادیویی بیندازیم به وضوحها برنامه
 است.

نیم بی می ) بیندازیمها مثل مصاحبههاي مشابه ( و برنامه ها فیلم ،ها اگر نگاهی به سریال
 چرخند. می بیشتر آنها پیرامون زن

ي بازرگانی و تبلیغات ها یا اینکه پیام ،اگر صفحات جراید و مجلات را ورق زنیم
ي ها و پیرامون دغدغه بینیم بیشتر آنها به زن اختصاص دارند می ،تصویري را دنبال کنیم

 کند. می چرخند و زن نقش اول را در آنها بازي می زن
 ها ویژگی ،حقیقی یک زن نیست؛ زیرا زن انسانی داراي مزایا ةچهر این ثمره واقعی و

یا از کار  ،تغییر دهد آنها را با تمام وسایل خود تواند نمی یی است که بشرها و مشخصه
 بیندازد یا از اهمیت آنها بکاهد.

اعم  ،مردمان را متعال خواسته و بدان فرمان دادهآن زنی نیست که خداوند  ةاین چهر
مردمانی  ،در دنیاي زن ها سازي جهت داده است. در پس این وارونه بدان سو ،از زن و مرد

ند که چرخ تحولات را در دست دارند. آنان براي ساختن ا اهریمن صفت ایستاده
 اند. در پس پرده ایستاده ،تحقق اهداف خویش دادها و رخ

 ندگی به دست آورد و در کنارخواهند زن جایگاه حقیقی خود را در ز نمی آنان هرگز
و  ها خواهند هیچ زنی ویژگـــی نمی هاي زندگی را برعهده گیرد. بار مسئولیت ،مرد

داشته باشد و در کنار مرد امر خلافت و  ،برد می امتیازاتی که شأن و منزلتش را بالا
 :فرماید می که خداوند متعال در مورد آن خلافتی ،ی زمین را بر عهده بگیردجانشین

 ٱ ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ  �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
  .]30: ة[البقر ﴾خَليِفَة ضِ �ۡ�

 .»دهم... می که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی قرار زمانی«
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ي آینده و مردان نابغه ها نسل ةمادري براي زندگی بشر و سازند ،نخواهند ز نمی آنان
خواهند  می بلکه ،دختر و خواهر قرار گیرد ،همسر ،خواهند در جایگاه مادر نمی باشد.

براي رسیدن به اهداف دنیوي و مقاصد پلید  تبدیل به کالایی خریدنی و فروختنی و راهی
آن را به راحتی بگیرند و بعد  ،کالایی ارزان که طبق قوانین تجارت شیطانی ،و شوم شود

 به دور اندازند. از مدتی
تواند  نمی که او زن است و ـ در حالی ،ر نقش مردان ظاهر شوداهند زن دخو می

آفرینش خدا را تغییر دهد ـ و بکوشد تا جایگاه مردان را اشغال کند؛ چون زن براي 
خواهند او در مقام رقیب و دشمن  می پذیرتر است. ي شیطانی فرمانها رسیدن به نقشه

ي ها به خواسته ،و اغوا و زیر چتر کار و وظیفهراه نیاز ظاهر شود تا سرکردگان از  ،مرد
 خود برسند و کامجویی کنند.

گري و تحریک غرایز جنسی و  ي فریبندگی و حیلهها زن در جنبه ،خواهند می همچنین
ها و فراخوان به سوي آزادي از هر قید و بندي  ي اجتماعی و انقلابها پیشاپیش آشفتگی

 .1آزاد گردد
مؤمن و پاك سرشتی  ،وار و حال سرشار از اسامی زنان بزرگ تاریخ اسلامی در گذشته

و در  اند هاي جهاد و فداکاري ظاهر شده است که در جایگاه فضل و زهد و در میدان
. اند نقش داشته ،محافل دعوت به سوي خدا و نداي حق و حفاظت از راست روي جوامع

و فرجام  ها ملت نوشتدادهاي بزرگی که سر این زنان در مواضع حساس تاریخی و رخ
پا به  ،اند رفته میهاي گوناگون  به راه خورده و مردم در باب آنها می جوامع در آنها رقم

 اند. عرصه نهاده

                                           
الـمؤامرة  علی  ،السید احمد ،؛ فرج250ص  »قضية تحرير الـمرأة«بخش  ،واقعنا المعاصر ،رك: قطب محمد -1

الـمرأة بين  ،مصطفی ،؛ سباعیعودة الحجاب ،محمد بن احمد ،تاریخ و وثائق؛ بن اسماعیل  الـمرأة الـمسلمة

 الفقه والقانون.
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وشرح حال آنان تبدیل به  اند ي کنونی پنهان شدهها از انظار نسل ها اما این شخصیت
ینکه داستان آنان را فقط یا ا ،اند حکایاتی چند براي شنیدن یا پر کردن اوقات فراغت شده

کنند. جاي بیان شخصیت این بانوان بزرگ و  می براي تسلی وسرگرم کردن کودکان بیان
تا حقایق نهان شوند و مردم در جست  ،گرفته است ۀپر زرق و برق رسان امی را غوغاين

 راه روند. و جوي هدایت به بی
 عفیف و خردمند عرب وا ي راستین و تابناك زنها این حقایق ما را به بیان چهره

رگ منشی پسرانش را با فضیلت و بز ،زنی که شرف و آبرویش را حفظ کرد ،دارد می
مین اطرافش را از فساد و تباهی و نافرمانی حفاظت کرد. ه ۀتربیت کرد و شوهر و جامع

و صفات  ها دارد که ویژگی می راستین زن مسلمانی وا ةحقایق ما را به سوي بیان چهر
و مسئولیت بزرگ رسالت را حمل کرده و  ،را و فطرت پاکش را حفاظت کردهش ا زنانه

روشن از  ةت و در تاریخ دور و دراز خود چهرهایش ایستاده اس در مقابل تمام سختی
نهد و آنچه را خدا از او براي  می زنی باقی گذاشته که آنچه را خدا به او ارزانی داشته ارج

دهد. به راستی بیان چنین  می انجام ،واستهخیر خودش و خیر تمام آدمیان خ
که مسلمانان هر کجا باشند بار آن را بر دوش  ،یی مسئولیت بزرگی استها شخصیــــت

شریعت  ۀبراي زن در بستر تاریخ و در سای ي راستین و زنده راها دارند تا این نمونه
ي مختلف و ها انتمام جوانبش در مید خداوند بیان کنند. شخصیت زنده و گویایی را با

ي گوناگون ارائه کنند. بدین گونه بایستی زن معاصر در مقابل آن ها و تخصص ها فعالیت
سره را از ناسره بازشناسد و راه  ،حقایق را بیابد ،گیرداندرز  ،تأمل کند ،بایستد و بیندیشد

 پیش گیرد.  چنین الگوهایی را در
ي زنده و ها واقعیت را همچون نمونهکه  آن هم با روشی ،ییها بیان درست چنین نمونه

براي نسل جدید  ،ي کهنه و پوسیدهها و داستان ها نه مانند متن ،تصویر بکشد کار آمد به
کند که بتوانند خود را با آگاهی و حقیقت مسلح کنند  می فضایی را فراهم ،مخصوصاً زنان

را از برابر باطل  ةشان بزدایند و پرد را از فطرت پاك ها شک و تشویش و انبوه
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که  ۀپیوست يها یورشي  و با خیزابههایشان کنار زنند و در راه مستقیم قدم بردارند  چشم
 رویاروي شوند.  ،شریعت و میراث صورت پذیرفته ،ها ارزش ،علیه دین

کند تا با  می هاي جدید زمینه را فراهم بیان آنها به این ترتیب براي نسل ،افزون بر آن
ي آنان را خنثی وعلیه ها ي دشمنان را کشف کنند. نقشهها یاوهحقایق مسلح شوند و 

 ي آنان مبارزه کنند.ها فتنه
براي زنان مسلمان به این جوامع راهی  ي زنده و تابناكها چنین چهره ۀشاید ارائ

ي ها طوفان ،به روشن کردن راه یاري رساند ،ي ما باشدها حفاظت جامعه و خانواده
گري در راه دور و دراز را  ي الگو پردازي و هدایتها ستهد کشنده را باز دارد و گل

 برافروزد.



 
 

 دایه نوزاد

کند. ام ایمن زنی حبشی  نمی ام ایمن از جمله زنانی بود که هیچ کس به آنان توجه
یامبر بعد از آن کنیز پ ،بود ،آمنه بنت وهب ،صبود که در جاهلیت کنیز مادر رسول اکرم

 آزاد کرد. بود تا آنکه حضرت او را
اسمش برکۀ بنت ثعلبه بن عمرو بن حصن بن مالک بن سلمۀ بن عمرو بن نعمان بود 

 .1و به ام الظباء معروف بود
 بود و در کارهاي منزل به او کمک صکار مادر رسول االله در دوران جاهلیت خدمت

 فرماید: می در مورد او صکرد. رسول اکرم می

  ».�أبعد  �أأم أيمن «
 .2»بعد از مادرم ام ایمن مادرم است«

به او ارث رسید  صول اکرمگوید: ام ایمن کنیزي حبشی بود که از پدر رس می ذهبی
 .3او را آزاد ساخت ،که رسول اکرم با حضرت خدیجه ازدواج کرد و زمانی

که او را به رسول  ،بودگوید: ام ایمن کنیز خواهر خدیجه  می ةابونعیم در دلائل النبو
 ید و پیامبر نیز او را آزاد کرد.اکرم بخش

 ،: ام ایمن کنیز پدر پیامبراند امام بخاري و مسلم و ابن سکن از زهري روایت کرده
 .4او را پرورش داد و بزرگ کرد ،عبداالله بن عبد المطلب بود. بعد از در گذشت عبداالله

                                           
 .169ص  ،8ج  ،تحقیق علی محمد البجاوي ،جاپ دار نهضه مصر ،الإصابة -1

 همان منبع. -2

ص  ،8ج  ،صابةالإ؛ 223ص ،2ج  ،تحقیق شیخ شعیب أرناؤوط و دیگران ،موسسة الرسالة ،سير أعلام النبلاء -3

169. 

 .288ص  ،4ج ،150ص  ،1ج ،تحقیق عبدالمعطی قلعجی ،دلائل النبوة ؛الإصابة- 4
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بود. وي با مال خریده شد و به  هیزي به نام برکارد که ام ایمن کند منابع تاریخی تأیید
آمنه  ۀد. این لطف خدا بود که وي در خاني آنجا زندگی کنها مکه آورده شد تا در خانه

پرورش  ،عهده گیرد سرپرستی فرزندش را بر ،در خدمت و کمک او باشد ،زندگی کند
 زندگی کند. صنزد پیامبر اکرم بهترین مولود روي زمین را انجام دهد و بعدها

 فرمان سروران خود را اجرا ،کردند می خدمت ها در خانه او یکی از کنیزانی بود که
دادند و از  می کرد با شوق و علاقه انجام می شان به آنان امر کاري که مالک کردند و هر می

 کردند و نه از کار کردن امتناع می نه شکوه ،کردند نمی زیر بار کارهاي سنگین شانه خالی
 ،که در کودکی پیامبر ،ورزیدند. خداوند متعال از میان آنان برکۀ را انتخاب کرد می

و به جاي  کند باشد و به او خدمت کند و در کارها به او کمکاش  سرپرست و دایه
 مادرش باشد.

داشت و نسبت به او مهربان و با محبت بود. پس از  می را دوست صام ایمن پیامبر
ام ایمن احساس کرد  ،ر سن شش سالگی مادرش را از دست دادد صاینکه پیامبر اکرم

 که خداوند متعال به او مسئولیت بزرگی سپرده است.
توجه و اهتمام  ،عطوفت ،در جایگاه مادر دوم پیامبر قرار گرفت و محبت ،این بنابر

 برایش فراهم کرد. ،ورزیدنی که لازمه آن بود
 که در خانه آقایش خدمت به عنوان کنیزي صرسول اکرم ۀخدمت ام ایمن در خان

کرد که از مقام و شرف بزرگی برخوردار شده و  می بلکه وي احساس ،نبود ،کند می
بایستی تمام توانش را براي رعایت و پرورش وي بکار ببرد و با تمام وجود با او محبت 

 و مهربانی کند.
 ت و شفقت ام ایمن رارعای ،که محبت حقیقت را درك کرد. هنگامی ز اینکودك نی

 کرد بعد از مادرش او مادر وي است. می احساس ،دید می
پیامبر اکرم پس از اینکه خداوند متعال به او امانت رسالت را سپرد در مورد ام ایمن 

  ».�أبعد  �أأم أيمن «فرمود: 
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بهترین پاداش را به کنیز مملوکش داد. پس از ازدواج با حضرت خدیجه او را آزاد 
مؤمن و صادقش و  ۀري و نیکی به مادر مهربانش و داید و همیشه از روي وفاداکر

کرد و او  می وي را مراعات 1حق داشت صاو بود و در کودکی بر محمد  ۀقابل که کسی
 .2زد می صدا» اي مادر « را 

 کرد و می به ام ایمن نگاه ،پس از اینکه به او وحی نازل شد و به مقام نبوت نایل آمد

 .3»أه� هذه بقية« فرمود: می

 .»خانواده من است ةاین یادگار بازماند«
کار خویش است. اخلاق نیک  وار نسبت به کنیز خدمت آري این وفاداري مردي بزرگ

شمارد و بر کنیزش  نمی خادمش را خوار ،داند می کسی است که قدر محبت مردم را
مهربانی  کند و با او به نمی کند و فضل و اخلاص و گذشت او را فراموش نمیفخرجویی 

کرد و  می کند؛ چون او را مانند مادرش مراعات و سرپرستی می و نیکی و مهرورزي رفتار
را با اش  نیز در قبال نیکی و تکریم و مهربانی صداشت. پیامبر می مثل فرزند دوستش

ل مادرش با بزرگی و عزت او را نزد خود باقی گذاشت و با او مث ،آزاد کردنش به او داد
 رفتار کرد.  ،که او را به دنیا آورده بود

                                           
 ،تحقیق احسان عباس ،نشر الكتب الإسلامية ،لاهور ،چاپ پاکستان ،اثر ابن حزم ةدر کتاب جوامع السیر -1

 آمده که ام ایمن قابلۀ وي بوده است. 27ص ،سد و احمد شاکرالدین الأناصر

 .223ص ،8ج ،کبريلعلام النبلاء؛ الطبقات اأسیر  -2
 همان منبع. -3



 
 

 ام ایمن و اسلام

گذشت؛ ام ایمن او را از  می چهل سال صاز هم صحبتی ام ایمن با رسول خدا
شناخت و  می ،که نوزادي کوچک و یتیمی شیرخوار و کودکی دوست داشتنی بود زمانی

نیز با او همراه  ،درستکار و پاکدامن شد ،گو راست ،به جوانی رعنا که تبدیل نیز هنگامی
 بود.

 ،اخلاق رفیع و عفت ،مردم مکه ،این همان محمد بود که طی سالیان دور و دراز
 ،و در میان مردان ،شناختند می رااش  انهدمردانگی و صفات بزرگمن ،شجاعت ،قحسن خل

 نظیر و برجسته بود. بی فردي
اش  هامانت داري و اخلاق کریمان کردند و به می و تعریف و تمجیدمردم مکه از ا

نامیدند. بعد از این مراحل بود که او به نبوت  می اعتراف داشتند و او را محمد امین
را در زمان کودکی و جوانی  صگذشت. ام ایمن پیامبر اکرم  می مبعوث شد. چهل سال

کرد. قبل  می مشاهده ،خانواده و مردمین مسایل و رفتار وي با تر و کهولتش در خصوصی
دید که مردم مکه چگونه رفتار و صفاتش را  می از ازدواج و بعد از ازدواج او را دیده بود.

نجیب  ،ثروتمند ۀدید که چگونه خدیج می و همچنین ،کنند می توصیف به پاکی و والایی
 برگزید و در ازدواجش زاده و اشرافی او را از میان مردان دیگر انتخاب کرد و به همسري

 ین زن شد.تر سعادتمند
 ۀتا آنکه سرانجام مطمئن شد او گونشناخت  می او را در سلوك و رفتارش با مردم

شد و تمام جوانب  می دیگر و متفاوت است. هر مقدار که شناختش نسبت به پیامبر زیاد
از مردان  )ص( فهمید که محمد امین می به یقین ،کرد می اخلاق و رفتار او را بررسی

 که نسبت به او شناخت پیدا فراد فامیل و غیر فامیل از زمانیمتمایز و جداست. ا ،دیگر
یی از ها شد. هرگاه که جنبه می شان نسبت به برتري و فضیلت او زیاد یقین ،کردند می
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 شدند و بیش از پیش بزرگش میاش  بیشتر شیفتــه ،شد می شان آشکار شخصیت او براي
 داشتند. می

نیاز از مادیات دنیا بود. همیشه دل به آسمان داشت. هر  بی شخصی )ص(محمد امین
کرد و از سرچشمه  می شمرد. هر صاحب حقی را دادرسی می نیکی و احسانی را بزرگ

دید و با چشمان بینا  می آنها را ۀکرد. ام ایمن هم می هر بدي و ظلم و شرارتی جلوگیري
 و قلب بیدارش مراقبش بود.

کردند. گویا  می ها و گفتگوهایی را مردم مکه نقل حکایات و صحبت ،ها وز قصههر ر
ي صحبت و پرسش را ها که شعله ق بزرگ و جدیدي بود. روزي اتفاقیمکه آبستن اتفا

 که اخباري ،ار محمد امین کردنداو را به هوش آورد. مردم شروع به نقل اخب ،برافروخت
خدا به سوي مردم است.  ةاینکه او فرستاد به او وحی شده وگفت از طرف خدا  می

محمد دعوت مردم را به سوي دین جدید و پرستش خداوند یکتا و کنار نهادن بت 
 آغاز کرد.  ،پرستی

و دین جدید او رو به فزونی نهاد. دشمنان نیز  )ص(بگو مگو و توجه در مورد محمد
 دشمنی خود را آشکار کردند.

برد؛ زیرا  می شنید رشک می )ص(محمد امیناما ام ایمن به آنچه در مورد 
کسی بود که از دروغ گفتن نفرت داشت و امکان نداشت که سخن دروغین  )ص(محمد

 را به خداوند نسبت دهد.
داشت و امکان  می خود را دور نگهاي  کسی بود که از هر پستی )ص(محمد امین

ین و آسمان بستگی مردم و ایمان به خداي زم ةت در مورد اخباري که به عقیدنداش
 دست به پستی زند. ،داشت

او نیز در کنارش  ،خبر وحی را داد لبه حضرت خدیجه صکه پیامبر اکرم زمانی
او را تصدیق کرد و به دین جدید و رسالت پیامبر ایمان آورد. ام ایمن نیز در کنار  ،ایستاد

ت که این و رسالتش ایمان آورد و یقین داش صرسول خدا ایستاد و به رسول اکرم
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کار از جانب خداوند برگزیده شده تا پیامبر این امت باشد و بار  گو و درست انسان راست
 سنگین رسالت را با راستی و پایداري حمل کند.

شان شک و تردید  در دل صاندکی که در مورد پیامبر اکرم پیشکسوتاناو همراه با 
علی  ،حضرت ابوبکر صدیق ،کسانی مثل خدیجه بنت خویلد ،ایمان آورد ،راه نداده بودند

که در مورد تصدیق پیامبر و ایمان به او تردیدي به دل  بن ابی طالب و زید بن حارثه
خود راه نداده بودند. او شکیبا و استوار همراه آن گروه اندك در کنار پیامبر در مقابل 

و بقیه زنان  لت خدیجهي آنان ایستادگی کرد. حضرها طغیان قریش و شکنجه
دادند و براي زنان قریش اساس دین و عقیده را  می داري و پایداري مسلمان به مردان دل

 کردند و از آنان می کردند و آنان را براي دخول به اسلام تشویق و ترغیب می بیان
ناخوشایند  ،دادند می و یارانش )ص(که به محمد خواستند سرکشی قریش و آزاري می

 دعوت ،یی که ضرر و نفعی ندارندها . آخر آنان به سوي خداوند متعال و ترك بتبدانند
که  گذاشتن به مردم ـ هر رنگ و نژادياحترام  ،مکارم اخلاق کردند و مردم را به سوي می

داشته باشند ـ و ظلم ستیزي و مبارزه با بدي وشرارت ـ از هر انسان شریف و داراي هر 
 ندند.خوا می رنگ و نژادي ـ فرا

ذ یشان نفوها همچنین زنان صحابه وظیفه داشتند که در صفوف زنان قریش و در خانه
 ۀاعماق جامع و آگاهی بخشی اجتماعی بود. در ۀکنند. دعوت آنان مثل هجوم رسان

 در برابر دین جدید متزلزل بت و سرکشی آن جامعه و مقاومتشکند. صلا می جاهلی نفوذ
دن ي دین و قانع کرها آموزه جهت شرح ،مراکز داخلی آن کند و براي گشودن مرزها و می

 پردازد. می به فعالیت ،ربانی ةبسیاري از آنان به پذیرش عقید
ي دعوي و تبلیغی موفقیت آمیز بود. بسیاري از زنان قریش دین جدید ها این کوشش

را به طور سري و علنی قبول کردند. سلسله دعوت و تبلیغ زنان مؤمن گسترش یافت. 
شان مشغول بودند  و همسران به قانع کردن پدران و برادران ها زنان مؤمن در تمام خانواده

 کردند. می و آنان را به سوي اسلام دعوت
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دست کم براي سبک ساختن خشم خروش جاهلان و  ،داد نمی ۀاگر چنین نتیج
نقش کردند. یک  می تلاش ،یارانش و )ص(دشمنی آنان با دین جدید و مبارزه با محمد

لمان در زمان سختی و درست که خدیجه و ام ایمن و دیگر زنان مس ،آرام ۀگران دعوت
 بدان دست یازیدند.  ،که مردان به میراث نیاکان دل بسته بودند هنگامی



 
 

 خانواده ام ایمن

پیامبر  ۀشود. وضعیت تعدادي از صحاب نمی در مورد ام ایمن مباحث زیادي یافت
شان بحث زیادي  چنین است که تاریخ نویسان در مورد آنان و نحوه زندگی صاکرم

ي زندگی او ها . ام ایمن نیز از جمله کسانی است که در مورد برخی ازجنبهاند ارائه نکرده
 شود. نمی اخبار دقیق و موثقی یافت

 بسیار گرامی او را صکرد و رسول اکرم می زندگی صام ایمن در کنار پیامبر اکرم
کرد که پسر  می او چنان رفتار کرد و با می داشت و چنان که مستحق بود مراعاتش می

انسان خوب از  ۀن پیامبر اکرم براي آدمیان نمونـکند. بدین سا می رفتار نسبت به مادرش
 شریف را سرپرستیي ها خدمت و فرزندان خانواده ها که در خانه ارائه کرد که با کسانی

 حقیر رفتار چگونه بایستی رفتار کرد. حضرت با او مانند خادمی خوار و ،کنند می
 ،کند می کرد. هرگز ام ایمن احساس نکرد در آن خانه به عنوان خادمی حقیر خدمت نمی

پیامبر  ۀقدر صحابه و دای و جزو زنان عالیبلکه پیامبر اکرم شأن و منزلت او را بالا برد 
 گرفت.قرار اش  اکرم و سرپرست خانـه

ام  ،او را به ازدواج عبید بن حارث در آورد ،بعد از اینکه آزادش کرد صپیامبر اکرم
زید بن حارثه بن  ،د بن حارثایمن از حارث داراي پسري به نام ایمن شد و بعد از عبی

پیامبر اکرم با او ازدواج کرد. شرح حال عبید بن حارث در تاریخ  ةغلام آزاد شد ،شراحیل
بیان نشده است. او عبید بن زید بن عمرو بن بلال بن أبی الحرباء بن قیس به طور مفصل 

که عبید به مکه  قبل از بعثت زمانی .1بن مالک بن سالم ابن غنم بن عوف بن خزرج بود

                                           
ص  ،٦ج ،؛ البداية والنهاية١٨٧ص  ،الإستبصار فی نسب الصحابة من الأنصار؛ 170ص  ،10ج  ،الإصابة -1

بن قیس بن  ،ها نامش تفاوت دارد. در برخی چنین آمده: عبید بن عمرو بن ابی الحرباء در برخی از کتاب .334

 .٢٢٣ص ،٢ج ،معرفة الصحابة؛ سير أعلام النبلاء ،مالک. رك: ابونعیم
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رد. سپس عبید همراه را به ازدواج او در آو هپیامبر اکرم برک ،آنجا اقامت کردآمد و در 
که عبید  ام إیمن شد. پس از مدتید و داراي فرزندي بنمنوره عزیمت کر ۀبه مدین هبرک

  .1پیامبر اکرم اقامت کرد ۀپسرش به مکه آمد و در خان همراهبرکۀ  ،درگذشت
نبی مکرم اسلام برکۀ را به عقد زید بن حارثه که آزاد شده و دوستش  ،بعد از بعثت

در آورد. از او داراي فرزندي به بنام اسامه شد. ام ایمن همراه همسرش که دوست و  ،بود
 ةتا اینکه زید بن حارثه در غزو ،دحضرت باقی ماندن ۀدر خان ،دوست دار پیامبر خدا بود

. به درجه شهادت نایل شد. طبق برخی از روایات عبید بن زید یا عبید ه 8موته در سال 
ر گذشت و پسرش أیمن مسلمان شد و با رسول مکرم اسلام بن عمرو در جاهلیت د

 .2تا اینکه در جنگ حنین شهید شد ،صحبت بود ملازم و هم
 در مورد ایمن در قرآن چنین آمده:

ْ يرَۡ  َ�نَ  َ�مَن﴿ ٓ  جُوا حَدَۢ  ۦٓ رَّ�هِِ  بعِبَِادَةِ  كۡ �ُۡ�ِ  وََ�  الحِٗ َ�ٰ  َ�مَٗ�  مَلۡ يَعۡ فلَۡ  ۦرَّ�هِِ  ءَ لقَِا
َ
 ﴾�أ

 .]110[الکهف: 
باید کار نیکو کند و در عبادت پروردگار  ،پس هر کس به دیدار پرودگارش امیدوار است«

 .3»خویش کسی را شریک نکند
از ابن اسحاق روایت شده که: ایمن از جمله کسانی بود که در جنگ حنین همراه 

د. در تا شهید شدن 4تا آخرین لحظات در میدان جنگ پایداري کردند صپیامبر اکرم
که در جنگ حنین پس از اینکه سایر  کسانی بیان شده: از جمله 5معارف ابن قتیبه

                                           
 .171ص  ،1ج ،الإصابة -1

 223ص ،8ج  ،ولی در الطبقات الکبري ،در مورد ایمن آمده که وي در خیبر کشته شده .170ص ،8ج ،الإصابة -2

 آمده که وي در حنین کشته شده است.

 .372ص ،2ج  ،معرفة الصحابة ،ابو نعیم :رك -3

 همان منبع. -4
 .164ص  -5
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حضرت علی بن ابی طالب و  ،پایدار ماندند صهمراه پیامبر اکرم  ،مجاهدان فرار کردند
عباس بن عبد المطلب بودند. حضرت عباس در این جنگ مهار سواري رسول اکرم را 

کرد. رسول  می مانند سپري از رسول خدا دفعاش  و تیرها را با سینه ها گرفته بود و سنگ
 اکرم به او فرمودند:

 ».صحاب السمرةأناد يا أصحاب سورة البقرة يا  ،ميا ع«
 .»حبان سمرة را صدا بزن که برگردیدبقره و صا ةصاحبان سور ،اي عمو«

و  ،حارث بن عبد المطلبکه پایدار ماندند عبارت بودند از: ابوسفیان بن  دیگر کسانی
 ةپسر ام ایمن کنیز آزاد شد ،عبید پسرش و فضل بن عباس بن عبد المطلب و أیمن بن

 .1شرسول خدا و ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب 
فرزندي مؤمن و نیکوکار  ،شهادت نایل شد و به حق ۀایمن نیز در این غزوه به درج

 زندگی کرد ه بود. صنزد پیامبر اکرم ها براي مادرش بود که سال
وار پیامبر خدا بود که قبل  از جمله اصحاب بزرگ ،زید بن حارثه ،اما همسر ام أیمن

حسن معاشرت و صفات  ،کرد و اخلاق می و بعد از رسالت همراه رسول اکرم زندگی
بزرگوارانه و همت بلند رسول اکرم را از نزدیک مشاهده کرده بود. این امر سبب شد او 

ي ها دهد. این داستان در کتاب ترجیحاش  را بر مادر و پدر و خانواده ص پیامبر اکرم
خرید و به زید بن حارثه را  ،سیره و تاریخ معروف است. حضرت خدیجه بنت خویلد

کرد تا  می زندگی صپیامبر ۀا آزاد کرد. زید بن حارثه در خانر ودرخواست پیامبر اکرم ا
آمدند و خواستند پسرشان را به آنان  صاو را پیدا کردند و نزد پیامبر اش  اینکه خانواده

 مسئله را با او در میان«ست آنان را اجابت کرد و فرمود: برگرداند. رسول اکرم در خوا
 .»اب کرد دست او را بگیرید و ببریداگر شما را انتخ ،گذارم می

این  ،شناسی؟ زید پاسخ داد: بله می زید را خواست وبه او فرمود: آیا اینها را ،این بنابر

                                           
 .101ص  ،4ج ،ابن هشام ةسیر ؛164ص  ،معرف :رك -1
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 پدرم و این برادرم و این عمویم است.
 »من چگونه دوستی برایت بودم؟: «رسول خدا فرمود

 »این باره از من پرسیدي؟ چرا در«زید گریست و گفت: 
 دهم اگر دوست داشتی به آنان بپیوندي و اگر می به تو اختیار«فرمود:  صپیامبر اکرم 

 .»شناسی می پس بمان. من کسی هستم که خوب او را ،خواهی بمانی می
 ».کنم نمی من غیر از تو کسی را انتخاب«زید گفت : 

آیا بندگی را در مقابل پدرت و  ،در این لحظه عمویش عصبانی شد و گفت: اي زید
 کنی؟ می عمویت انتخاب

 است. تر براي من محبوب صیامبر اکرمبندگی نزد پ ،زید گفت: قسم به خدا
 .1»وارث زید هستم و زید وارث من استشاهد باشید من « پیامبر اسلام فرمود:

 شد تا اینکه این آیه نازل شد:  می همواره به او زید بن محمد گفته ،این بنابر

ٓ � عُوهُمۡ دۡ ٱ﴿ قۡ  هُوَ  �هِِمۡ باَ
َ
ِۚ ٱ عِندَ  سَطُ أ ْ لَمُوٓ َ�عۡ  لَّمۡ  فإَنِ �َّ ٓ  ا ٰ فإَخِۡ  ءَهُمۡ ءَاباَ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�

 ٰ  .]5[الأحزاب:  ﴾ِ�ُ�مۡ وَمََ�
شان  است. اگر هم پدران تر عادلانهشان بخوانید که این کار در پیش خدا  آنان را به نام پدران«

 .»آنان برادران دینی و یاران شما هستند ،را نشناختید
 :ۀو نیز آی

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ باَ
َ
حَدٖ  �

َ
ِ ٱ رَّسُولَ  ِ�نوََ�ٰ  رجَِّالُِ�مۡ  مّنِ أ ُ ٱ وََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وخََاَ�مَ  �َّ َّ� 

  .]40[الأحزاب:  ﴾٤٠ اعَليِمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ 
خدا و آخرین پیغمبران است  ةبلکه فرستاد ،از مردان شما نیست نسبی هیچ یک محمد پدر«

 .»و خدا از همه چیز آگاه است

دۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿ :ۀوآی
َ
ٓ أ �ۡ  ءَُ�مۡ ِ�يَا

َ
� ٓ   .]4[الأحزاب:  ﴾ءَُ�مۡ نَا

                                           
 .٥٩٨ص  ،٢ج  ،الإصابة ،5275ص  ،6ج  ،الجامع لأحكام القرآن ،طبیرك: قر -1
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 .»دهد نمی تان را فرزندان حقیقی شما قرار و فرزند خواندگان«
 که این آیه نازل شد: و زمانی

ا﴿  .]37[الأحزاب:  ﴾�وَطَرٗ  هَامِّنۡ  دٞ زَ�ۡ  قََ�ٰ  فلََمَّ
 .»که زید نیاز خود را با او [ زینب بنت جحش ] به پایان برد [ او را طلاق داد] هنگامی«

آیه اسم زید در کتاب خدا ذکر گردید و او به شرف و عزت و مقام بزرگی نایل با این 
آیه  صمکه پیامبر اکر هر چیز دیگري خوشحال بود. زمانی شد. بخاطر این آیه بیشتر از

 گفت: ،گریست می خوشحالی که از زید در حالی ،را قرائت کرد

 ».؟كاوَذَكرتُ هنا ل«
 .»ام آیا آنجا [ در قرآن] ذکر شده«

با نازل شدن این آیه اسم زید جزء کلمات قرآن قرار گرفت که در طی سالیان در 
اسم او را نیز  ،کنند می که قرآن را قرائت شود و مردم دنیا زمانی می تلاوت ها محراب
کنند. همیشه نزد خداوند متعال اسم او به طور  می کنند. بهشتیان نیز چنین می تلاوت

 زیرا قرآن کلام خداست و قدیمی و جاودانی و هرگز کهنهاختصاصی مذکور بوده است؛ 
 ةپاك وجود دارد و فرشتگان نویسند ي گرامی وها شود. پس اسم زید در صحیفه نمی

مومنان جز اسم  که اسم هیچ کدام از کنند. در حالی می گرامی و نیک کردار آن را تلاوت
 ه ذیل:پیامبران و اسم زید بن حارثه در قرآن ذکر نشده است. آی

ِيٓ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ عَمَ �  .]37[الأحزاب:  ﴾هِ عَليَۡ  �َّ

 .»گفتی می که خداوند بر او نعمت داده که براي کسی زمانی و«
 آور کند که زید بن حارثه بهشتی است. در تفسیر این آیه مفسران یاد می اشاره بر این

کند که او  می ایمان داد که اشاره به اینشوند که خداوند متعال به زید بن حارثه نعمت  می
 از اهل بهشت است.

رمود: ف می به او صبود. پیامبر اکرم هان داراي جایگاه شناخته شدزید در میان مسلمان
 .»تو برادر و یاور ما هستی«
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بر  ،گماشت ها اسامه فرزند زید را به فرماندهی یکی از گردان صکه پیامبر هنگامی
جایگاه والاي او پافشاري ورزید. در آن گردان شمار زیادي از بزرگان اصحاب وجود 

 داشتند. برخی از مردم در امیر بودن اسامه اعتراض کردند. پیامبر اکرم فرمود:

�يِهِ مِنْ َ�بلُْ ، وَاْ�مُ «
َ
ِ ، إنِْ كَانَ  إنِْ َ�طْعُنوُا فِى إمَِارَتهِِ َ�قَدْ كُنتُْمْ َ�طْعُنوُنَ فِى إمَِارَةِ أ ا�َّ

َّ َ�عْدَ  حَبِّ النَّاسِ إِلىَ
َ
َّ ، وَ�نَِّ هَذَا لمَِنْ أ حَبِّ النَّاسِ إِلىَ

َ
لَِيقًا للإِمَِارَةِ ، وَ�نِْ كَانَ لمَِنْ أ

َ
  .1»هُ لخ

) قبل از این در مورد امیر کنید (جاي تعجب نیست می اگر در امیر بودن اسامه اعتراض«
کردید. قسم به خداوند متعال که او براي امیر شدن شایسته بود و  می بودن پدرش نیز اعتراض

 .»ین کس نزد من استتر اسامۀ) محبوب( او این یکی نزد من بود و بعد از ین مردمتر محبوب
صداقت و کردار نیک به دست آورد. او  ،زید بن حارثه این مقام بزرگ را با ایمان

غلامی بود که خریده شده بود. سپس غلامی آزاد شده و ضعیف بود. پس آنچه را که 
 تواند انجام دهد؟ می احدي ،پیامبر اکرم با برده و خادمش انجام داد

ي ها که او به انسانیت ارزش راستینی را ارزانی داشت و وي را فراتر از ارزش به راستی
قرار داد. اما انسان در هر عصري  ،که استوار بر مسایل مادي است ،ثروت و مقام ،نسب

اش  ین ویژگی انسانیتر کنند و مهم می یی است که کرامتش را ذلیلها تابع قوانین و سنت
گذارند.  می ،ي خود انسانها ي مادي به دور از ویژگیها ستانند و به جاي آن ارزش می را

ي اداري ها گر جهانی شده است. این نیروها به نام نظام نیروهاي ستمامروزه انسانیت تابع 
 ها چشانند. این حکومت می همه گونه ذلت و خواري ها یا اقتصادي یا سیاسی به ملت

کنند. آن گروه خاص بر سرنوشت مردم  می قوانینی را براي مصلحت گروه خاصی وضع
با قید و بندهایی که به نام نظام و آنگاه  ،هستند ۀکنند و داراي زندگی مرف می حکومت

کشانند تا منافع خود را حفظ  می مردم را به محاکمه ،سازند ها می قانون و خواست ملت
 شیطان فرمان ۀي ساختها نند و از روشگزی می یی که از روش خدا دوريها کنند. انسان

                                           
فضائل کتاب  ،کتاب المناقب؛ مسلم ،فضائل  أصحاب النبيباب  ،دو حدیث پیشین در صحیح بخاري -1

 ذکرشده اند. ،فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؛ باب الصحابة
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شري حکومت کنند طبق قوانین خدایگان ب اند که راضی ییها و ملت اند چه بیچاره ،برند می
مبر اکرم چقدر تباه خواهند شد! گفتیم که برکه نزد پیا ،و از شریعت خداوند دور شوند

ن ای«فرمود:  می و» اي مادر«فرمود:  می او که حضرت به جایگاه خاصی داشت. طوري
 .»یادگار بازمانده خاندان من است
و صداقت و عمق ایمانش آنچه پیامبر اکرم از مهربانی  ۀاو این مقام را تنها در سای

 به دست آورد. از این رو فرمود: ،دیده بود

ه أن يتزوج «  .1»مرأة من أهل الجنة فليتزوّج امُ أيمَنامن سَرّ
 .»با ام ایمن ازدواج کند ،شود با زنی بهشتی ازدواج کند می که خوشحال کسی«

بزرگی براي برکه زید بن حارثه که محبوب پیامبر بود با او ازدواج کرد. این تکریم و 
ساخت و با زید بن حارثه نزدیک و هم  می ایمان دوباره ۀرا بر پایاش  بود که خانواده

پیامبر اکرم  ةشهید شد ةنگاران او را فرمانـد که سیره نویسان و تاریخ کسی ،شد می صحبت
پیشکسوتان سرور آزادگان و از  ،الأحزاب ذکر شده است ةنام او در سور ،اند وصف کرده
محبوب پیامبر خدا و پدر کسی است که محبوب پیامبر خداست. پیامبر اکرم  ،اسلام است

بود. خداوند متعال هیچ  می داشت که پاك و دراي صفات ارجمند می تنها کسی را دوست
جز زید بن حارثه و عیسی بن  ،کدام از اصحاب را با اسمش در کتاب خود ذکر نکرده

ازدواج  ،حج ،روزه ،آید و در نماز می ان داوري عادل فرودبه عنو علیه السلاممریم. عیسی 
 .2پیوندد می دین به امت اسلام و تمام احکام

شناختند.  می صحابه کرام جایگاه زید بن حارثه و مقام او را در اسلام به خوبی
 گفت: صبعد از درگذشت پیامبر اکرم لحضرت عایشه 

 .٣»لو أن زيداً كان حياً لاستخلفه رسول االله«

                                           
 با وجود این منقطع است. ،رجال سند ثقه اند ،224ص ،8ج ،ابن سعد -1
 .220ص ،1سیر أعلام النبلاء ج -2
 .228ص ،1ج ،منبع پیشین -3
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 .»کرد می او را جانشین صحتماً پیامبر خدا ،بود می زید زنده اگر«
او  ،فرستاد می زید را همراه هر لشکري صرسول اکرم«در روایتی دیگر آمده است: 

 او را جانشین ،بود می زنده صداد و اگر بعد از پیامبر اکرم می را فرمانده لشکر قرار
 .1»کرد می

که او را امیر لشکر قرار  زمانی صپیامبر اکرم  ،شهید شدموته  ةزید بن حارثه درغزو
 داد تا به جنگ روم برود فرمود:

 .2»بن رواحةافإن أصيب ف ،فإن أصيب فجعفر ،ز�دأم� «
ابن رواحۀ امیر  ،اگر شهید شد جعفر و اگر او نیز شهید شد ،زید امیر لشکر است«

 .»لشکراست
که دو لشکر بهم  بقیه افراد مقدم کرد. زمانیا بر او ر صدر این غزوه نیز پیامبر اکرم

د تا اینکه با زید پرچم را در دست گرفت و جنگید و مردم نیز همراه او جنگیدن ،رسیدند
 3000بزرگی بود. در مقابل ةغزو ،موته ةشهادت نایل شد. غزو ۀاصابت تیري به درج

مسلمانان تعداد اندك که  ر سرباز رومی قرار داشتند. زمانیهزا100000مسلمان بیشتر از
و گفتند: براي  ،دتوقف کردند و به مشورت پرداختن ،خود و این جمعیت بزرگ را دیدند

بفرستیم و او را از تعداد کفار خبر کنیم. رسول خدا یا براي یاري و  ۀپیامبر خدا نام
 امدهد که ما آن را انج می فرستد و یا ما را به کاري دیگر فرمان می نصرت ما افرادي را

 دهیم. می
دانید همان چیزي  می ه را که ناپسندچشک آن بی ،اي قوم«گفت:  هعبد االله بن رواح

است که به خاطر آن خارج شده اید. اینجا شهادت است. ما با دشمن به مدد تعداد افراد 
بلکه با آنان به مدد این دین که خداوند متعال ما  ،جنگیم نمی زیاد یا قدرت و قواي جنگی

                                           
ابن سعد در الطبقات و ابوبکر بن ابی شیبه نیز ذکر کرده اند.  ،امام احمد ،منبع پیشین. حدیث فوق را نسایی -1

 است.» حسن«سند حدیث 
 صحیح بخاري ومسند أحمد. -2
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 جز این نیست که یکی از دو امر نیکو ،جنگیم. پس بروید می ،بب آن گرامی داشتهرا به س
 .1»شوید می شوید یا شهید می رسد: یا پیروز می

ه فرمانده آنان شهید شدند. مردم پیش رفتند و با لشکر روم جنگیدند تا اینکه هر س
برخاست  ،رسید صجعفر و عبد االله بن رواحه به پیامبر اکرم ،که خبر شهادت زید زمانی

ا� « و در شأن و منزلت آنان سخنرانی کرد. نخست از ذکر و فضایل زید آغاز کرد:
 .2»عبدا� بن رواحةا� اغفر لجعفر و –ثلاثاً  -ا� اغفر لز�د ،اغفر لز�د

 شهید شد پیامبر اکرم به منزلش رفت و دختر زید را دید که بعد از اینکه زید
چنان گریست که صدایش بلند شد. به  ،یش را دیدها رم چون اشکگریست. پیامبر اک می

ین اشتیاق ا« این چه حالتی است؟ پیامبر اکرم فرمود:  ،پیامبر اکرم گفته شد: یا رسول خدا
 .3»دوست نسبت به دوست است

 فرموده است: صپیامبراسلام

 ».حارثة من أنت؟ قالت: أنا لز�د بنـفقلت ل ،دخلت الجنة فاستقبل� جار�ة شابة«
ی؟ گفت از گفتم: از آن چه کسی هست ،به رو شدم داخل بهشت شدم. با دختري جوان رو«

 .4»آن زید بن حارثه هستم
این همسر ام ایمن است که خوشحال شد با زنی بهشتی ازدواج کند. او بهترین  ،آري

بود.  محبوب پیامبر خدا و فرزند محبوب پیامبر خدا ،اسامۀ بن زید ،همسر براي برکۀ بود
اسامه . 5بیست سال سن داشت فقط ،که پیامبر اکرم در گذشت در اسلام متولد شد و زمانی

                                           
 .782ص  ،3ج  ،زاد المعاد -1
 اما مرسل است. ،. حدیث را ابن سعد روایت کرده است. رجال آن ثقه اند229ص ،1ج  ،سیر اعلام النبلاء -2

 اند و روایت منقطع است. منبع پیشین. گفته که رجال آن ثقه -3
تو مولاي منی. از  ،اي زید«به زید فرموده:  صهمان. گفته است سند آن حسن است. در روایتی دیگر پیامبر  -4

 روایت امام احمد.». ترین مردم نزد منی آن منی و به عهدة منی و دوست داشتنی
 .49ص ،1ج  ،صابۀبرخی هیجده سال ذکر کرده اند. رك: الإ -5
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نزد پیامبر اکرم جایگاه خاصی داشت؛ زیرا پدرش داراي فضیلت خاصی در اسلام بود و 
ین افراد نزد تر امتیازات از محبوباز پیشکسوتان و راستان در ایمان بود. به خاطر همین 

بنو مخزوم از بزرگان و اشراف قریش بودند) ا بود. گویند زنی از بنی مخزوم (رسول خد
تا رسول  ،دزدي کرد. قریش این مسئله را مهم دانستند و با رسول اکرم صحبت کردند

چه  ،ر خدامحبوب پیامب ،جز اسامه فرزند زید«گفتند:  ،م بر او حد جاري نکندمکرم اسلا
 .1»کسی جرأت دارد در این باره صحبت کند؟!

دانستند. روایت شده  ص را نزد پیامبر  صحابه به خوبی مقام ومنزلت اسامه بن زید
کرد  می از مسجد بیرون ۀکه پیراهنش را در گوش جد به مرديکه ابن عمر روزي در مس

شخصی به او گفت:  .»کاش او پیش من بود ،چه کسی است ،نگاه کن«نگاه کرد و گفت 
ابن عمر سرش  .»شناسی اي أبا عبد الرحمن؟ او محمد فرزند اسامه است نمی مگر او را«

 دید حتماً دوستش می اگر پیامبر اکرم او را«د و با دستش به زمین زد و گفت: را پایین آور
ایش منزلت و مقام اسامه به جایی رسیده بود که پیامبر اکرم او را در دعاه .2»داشت می

از اسامه بن زید روایت شده: پیامبر او و حسن را  ،کرد می همراه با حسن و حسین ذکر
 در آغوش گرفت و فرمود:

 .3»ا� أحبهما فإ� أحبهما«
 .»آنان را دوست بدار؛ زیرا من آنان را دوست دارم ،پرودگارا«

او را در واپسین لحظات  صگر جایگاه او نزد پیامبر اکرم است اینکه پیامبر  آنچه بیان
 ۀدر این غزوه کلی .»برو به نام خدا«دهی لشکر بزرگی گمارد و فرمود: حیاتش به فرمان

سعد بن  ،ابو عبیدة ،بن خطاب از جمله عمر ،مهاجران پیشکسوت شرکت کرده بودند
ت کرده بودند. برخی از سعید بن زید و غیره. از انصار نیز تعداد زیادي شرک ،وقاص أبی

                                           
 صحیح بخاري. مناقب اسامه بن زید.  -1
 منبع پیشین. -2
 منبع پیشین. -3
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این پسر  ) در مورد فرماندهی او اعتراض کردند و گفتند: آیاربیعۀ عیاش بن أبیاجران (مه
شود. اعتراض آنان در مورد اسامه بالا گرفت.  می جوان بر مهاجران نخستین امیر قرار داده

ي پاسخ داد. ها به برخی از اعتراض ،ي آنان را شنیده بودها حضرت عمر که اعتراض
بسیار ناراحت و عصبانی شد؛ حضرت سرش را  ،به موضوع پی بردکه رسول اکرم  زمانی

ي خداوند را حمد و ثنا ،با دستمالی بسته بود. بر سرش نیز شالی بود. بر منبر بالا رفت
ز برخی از شما در مورد فرمانده بودن اسامه که ا ها این گفته ،اي مردم«بجا آورد و فرمود: 

 اگر در اینکه اسامه را فرمانده قرار داده ام اعتراض ،؟ قسم به خداچیست ،به من رسیده
ین افراد تر کردید. او از محبوب می قبلاً در مورد فرمانده بودن پدرش نیز اعترض ،کنید می

) ین مردم نزد من است. آن دو (اسامه و پدرشتر نزد من بود و این یکی نیز از محبوب
ا او بپذیرید. برا در مورد خوبی کردن پس سفارشم کردند.  می هر خیر و خوبی را اختیار

 .1»او از خوبان شماست
آمدند. در میان آنان عمر بن  می براي وداع با وي صصحابه هنگام بیماري پیامبر اکرم

 فرمود: می به آنان صرسول خدا ،نیز بود خطاب

 ».أنفذوا بعث اسامة«
 .»لشکر اسامه را بفرستید«

شود اگر اسامه را ترك کنی تا در  می آمد و گفت: چه صایمن نزد رسول خداام 
لشگرگاهش بماند؛ زیرا اگر اسامه در این حالت خارج شود برایش نفعی ندارد. رسول 

 .»لشکر اسامه را بفرستید«فرمود:  خدا
که  هنگامی در آنجا سپري کردند. مردم در لشگرگاه جمع شدند و یکشنبه شب را

اسامه نزد وي رفت؛ چشمانش پر از اشک بود. نزد  ،بیماري پیامبر خدا شدت یافت
حضرت عباس و تعدادي از صحابه بودند. اسامه نزد پیامبر نشست و او  صرسول خدا

                                           
 .423ص ،1ج  ،حياة الصحابةرك: ابن عساکر و  -1
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کرد و  می بلند طرف آسمان یش را بهها کرد. فقط دست نمی را بوسید. پیامبر اکرم صحبت
 کشید. می بر سر اسامه

 .»دکن می خدا براي من دعا که رسولمن فهمیدم « گوید: می اسامه
 صاسامه به محل تجمع لشکر برگشت. صبح روز دوشنبه حال رسول مکرم اسلام

بهتر شده بود. مردم با خوب شدن حال رسول خدا احساس شادمانی کردند. حضرت 
) قرار داشت برود. که در بالاي مدینه (سنحاش  اجازه خواست تا به خانه ابوبکر صدیق

و اسامه در حال سوار شدن بر مرکبش لشگرگاه رفتند. در همین اثنا مردم نیز به طرف 
را خبر کرد که رسول حرکت کردن بود که قاصدي از طرف مادرش ام ایمن رسید و او 

به  ببه همراه حضرت عمر و ابو عبیده  برد. اسامه می مرگ به سر ۀخدا در آستان
مدینه برگشت. آنان هنگامی نزد او حاضر شدند که در حال احتضار بود. خورشید بالا 

ربیع الأول چشم از جهان فرو بست. تمام افراد 12رفته بود که حضرت در روز دوشنبه 
که با ابوبکر  به مدینه باز گشتند. زمانی ،فتندلشکر چون از درگذشت حضرت اطلاع یا

اسامه برود و تا  ۀر دستور داد به خاندار لشک به پرچم ،دبراي خلافت بیعت ش صدیق
پرچم را باز نکنند. با آنکه بسیاري  ،با دشمن نجنگید صکه اسامه طبق فرمان پیامبر زمانی

خواستند که لشکر اسامه را در  ساز قبایل مرتد شدند و بزرگان اصحاب از ابوبکر صدیق
د و اظهار داشتند که از یورش مرتدان به مردم مدینه نگه دارد و به مدد آن با مرتدان بجنگ

را اجرا کرد.  صاما ابوبکر صدیق مخالفت کرد و دستور پیامبر اکرم  ،مدینه ایمن نیستند
قسم به همان «نان پاسخ داد: که صدیق اکبر مخالفت و سخنان اصحاب را شنید به آ زمانی
 نده مرا در مدینهاگر گمان کنم که حیوانات در ،که جان من در دست اوست کسی

که از  در حالی ،چگونه آن را اجرا نکنم فرستم و می باز هم حتماً این لشکر را ،خورند می

لشکر « .»ةسامأأنفذوا جیش « فرمود: می شد و ایشان می آسمان بر رسول اکرم وحی

 .»اسامه را گسیل بدارید
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بگذارد. پس از بکر صدیق از اسامه خواست که حضرت عمر را براي او در مدینه ابو
بدرقه کرد.  ،خود داشتلشکر متشکل از سه هزار جنگجو را که هزار سوار کار با  آن

 .1مدتی در کنار اسامه حرکت کرد و آنگاه با او وداع کرد صپیامبر ۀخلفی ،صدیق
به  ،و برگشت از جنگی که فرستاده شده بود صبعد از وفات پیامبر اکرم اسامه

وادي قري کوچید و در آنجا ساکن شد. سپس به دمشق رفت و در زمان خلافت معاویه 
به مدینه بازگشت و در جرف ساکن اش  در مزةّ ساکن شد. در واپسین روزهاي زندگی

 .2درگذشتهـ 54شد تا اینکه در سال 
تقوا بنا  ۀپاك و بزرگوار که بر پایــــــ ،مومن ةخانواد ،ام ایمن بود ةاین خانواد ،آري
 بار آورده بود. گوارا به ةو میوپاك  و حاصل شده بود

هدایت و نور  ،زندگی کرد و از چشمه سار وحی ص این خانواده همراه پیامبر اکرم
الهی دریافت کرد و از نبوت صلاح و هدایت دریافت کرد. خداوند متعال بهترین 

خانواده جز خشنودي خداوند چیزي هاي ناب و گوارا را به آنان ارزانی کرد. این  نعمت
داشت و  بزرگ ،گشت. بدین سبب محبت خواست و از روش اسلام برنمی نمی دیگر

 پیامبر و اصحاب را به دست آورد.  تکریم
رسید که  ۀبا ایمان و تقوا به درج ،شد می که مانند بندگان و کنیزان خرید و فروش زنی

این « فرمود: می کرد می که به او نگاه مانیکرد و ز می صدا» اي مادر«رسول اکرم او را 
چگونه  ،به تمام آدمیان آموخت صپیامبـــردرسی بود که  .»من است ةخانواد ةبازماند

حق را به  ینتر کند و چگونه بالا می برده و زیر دستش رفتار ،کار انسان مسلمان با خدمت
دارد و ترازویی که انسان با آن  می گونه که شایسته است آنان را بزرگدهد و آن میآنان 

آن هم  ،چگونه خواهد بود ،ان بلندي یابدنامدار وشود تا آنکه به افق بزرگان  میسنجیده 

                                           
 .426ص ،1ج ،حياة الصحابة؛ 312ص ،5ج  ،؛ کنز العمال107ص ،8ج  ،رك: فتح الباري -1

 ،ابو عثمان نهدي ،ابوهریره و ابن عباس و از میان بزرگان تابعین ،. از میان اصحاب49ص ،1ج ،الإصابة -2

 اند. ابووائل و دیگران از اسامه حدیث روایت کرده
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که آن  ین مقام را دارا بودند. به درستیتر درست پس از آنکه آنان در نگاه مردم پست

�ۡ  إنَِّ ﴿ ترازوي خداوند آفریدگار است:
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .1]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ قَٮ

شک آن ترازوي اسلام است که انسان مسلمان را تکریم کرد و مقام ومنزلت انسانی  بی
 را به بالاترین درجات رساند.

 ،قات مادري بعد از مادرش بودنزد سید مخلو هین بود. برکو زید چن هبرک ةخانواد
که در  یکس ،بوداش  خانواده ةکرد و باز ماند می که او را در کودکی یاري و کمک کسی

با  ،برکۀ نسبت به پیامبر اکرم مهربان و با شفقت بود ،کرد می تربیت و رشد یتیم تلاش
با  ،برکۀ مهربان و کریم بود مهربان و صادق بود. پیامبر اکرم نیز با ،وقار و با محبت

ین زنان رت که در کنارش با وفا و مهربان باقی ماند و مادري مهربان بود و صادق کسی
 مؤمن بود.

                                           
 .»پرهیز کارترین شماست ،ترین شما نزد خداوند گرامی« -1



 
 

 هجرت به مدینه

 صي پیامبرها چنان نبود که تنها شهادتین را بر زبان آورد و گفته لاسلام ام ایمن
کننده و میراننده  دگار و پدیدآورنده و زندهباور وي به خدایی بود که آفری ،را باور کند

را به نبوت برانگیخت و قرآن را که روشنگر هر چیزي  صکه محمد ان ذاتیاست؛ هم
پوشاند و  می رااش  است بر او فرو فرستاد. ایمان ام ایمن چنان بود که سراسر زندگی

 خداوند آباد ۀرفتار نیک و عمل به روش و برنام زندگی دنیا را با تصدیق و یقین و
 ةکه سامان دهند کسی ،ستیخالق این وجود و ه ،همتا بی کرد. وي به خداوند پاك و می
باور داشت. در هر امر  ،کارهاست و باز گشت و سرانجام همه در دست اوست ۀهم

کوچک و بزرگی بایستی از خداوند فرمان برد و در همه چیز جز او به کسی دیگر 
 نبایستی مراجعه کرد و جز خداوند پیروز و فرزانه نبایستی به کسی روز آورد.

ن زندگی را شناخت و زیبایی وجود را براي نخستین بار احساس ام ایم ،با این ایمان
کرد. احساس کرد که بقا معنایی خاص دارد و قربانی شدن و فداکاري داراي لذت و 

به دعوتگري شکیبا و  ،کار و همسري فرمانبر زیبایی است. اینجا بود که از کنیزي خدمت
 دیگران را تشویق به پایداري ،گرفت را زیر نظر ها داد فداکار در راه خدا تبدیل شد. رخ

ورزید و با پسرش  می آهنین با دیگران مشارکت ةقوي و اراد ۀدر ترویج روحی ،کرد می
 ،ي اطرافشها و خانهاش  در خانه ،کرد می محمد رسول خدا و همسرش زید همدردي

و صبر کردن در مقابل اذیت و آزار  ها گستراند و بر تحمل سختی می آرامش و ثبات
 کرد.  می دیگران را کمک ،قریش
شناخت کاملی داشت. از این رو اذیت و آزار  ،شک در مورد اهداف رسالت و دین بی

 ۀاو همراه بقی ،به مدینه هجرت کردکه رسول اکرم  کرد. زمانی می را در مکه تحمل
 و اصحاب صرد رسول اکرمدر مکه ماند و آنچه را که قریش در مواش  خانواده

کرد. تا اینکه رسول  می و خبرها را گرد آوري دید می شنید و می دادند می گفتند و انجام می
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رافع را با پانصد درهم و شتري به سراغ آنان  زید بن حارثه و أبا ،اش آزاد شدهاکرم غلام 
عایشه دختر و  ،و سودة بنت زمعه صفرستاد. آنان فاطمه و ام کلثوم دختران رسول اکرم

 .1بکر همسران حضرت و ام ایمن و پسرش اسامه بن زید را با خود به مدینه آوردند ابی
کاروان راه افتاد و با مکه وداع کرد؛ شهري که اکنون مشرکان بر آن مسلط بودند  ،آري

میهنش و  ،مکه ،داشتند. برکـۀ به همراه خانواده اش می باز لا إله إلا االلهومردم را از گفتن 

 صپیامبر ،توانست بکند. مردم مکه می یش را رها کرد. آخر او چه کارها سرزمین خاطره
خطاب به  صشنید که رسول مکرم اسلام می را از آنجا بیرون کرده بودند. گویا ام ایمن

 فرمود: می مکه

» 
َ

ِ إِلى رضِْ ا�َّ
َ
حَبُّ أ

َ
ِ وَأ رضِْ ا�َّ

َ
َْ�ُ أ

َ
ِ إِنَّكِ لخ خْرجِْتُ مِنكِْ مَا وَا�َّ

ُ
�ِّ أ

َ
ِ وَلوَْلاَ � ا�َّ

 .2»خَرجَْتُ 
 ین زمین خدا نزد خدایی و اگر مردمت مرا بیرونتر دانم که تو بهترین و محبوب می«
 .»شدم نمی کردند هرگز از تو بیرو ن نمی

که ایمان و اسلام و یاران و دوستان  به جایی ،ینه منوره به راه افتادقافله به سوي مد
به آنجا هجرت کرده بود. این سرزمین مادام که  ،محمد مصطفی ،بودند و حبیب آنها

سراي و خانه و سراي همیشگی خواهد بود و مادام که  ،پیامبر و مؤمنان در آن پناه دارند
از آن خیز برخواهد  ۀواهد بود که دعوت به سوي هر کرانخ ۀنقط ،پناهگاه مؤمنان است

 داشت.
و یارانش استقبال  صهمید که چگونه انصار از محمد مصطفیام ایمن در مدینه ف

                                           
وي «اند که ام ایمن به حبشه نیز هجرت کرده است. ذهبی در باره وي گفته است:  برخی از منابع یاد آور شده -1

وي به حبشه و مدینه «گفته است:  . ابن کثیر224ص  ،2ج  ،علام النبلاءأسیر ». از زنان پیشکسوت مهاجر بود

 ،6ج  ،البداية والنهاية». رفت براي دیدار او به خانه اش می ص امبرهجرت کرد. از زنان نیک سیرت بود. پی

 .324ص
 ترمذي نسائی و ابن ماجه. ترمذي گفته است: حدیث حسن صحیح است. ،روایت احمد -2
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 تا آنان مطمئن و خوشحال شوند. اند شان را به آنان بخشیده و چگونه اموال اند کرده
 ۀمحبت و تعاون بر پای ،تقوا ،اخوتاست که اسلام با  ۀهمان جامع ،شک جاي جدید بی

سازد. برکۀ  می ت قومی و جاهلیبه جاي تعصبا ،یاري کردن عقیده و وفاي به عهد ،ایثار
ي ها تبلیغ پیروز شده؛ چرا که به دست مهاجران و انصار میوه ،احساس کرد که دعوت

نکه مخصوصاً بعد از ای ،کیفیت و شکل جدیدي پیدا کرده بود داد. دعوت می راستین
و ت جهاد داد و ام ایمن نیز همراه خواهران مؤمنش به دعو ةخداوند متعال به پیامبر اجاز

کرد. این کاري بود که ام  ي آنان آغازها حق را به خانه ۀتبلیغ زنان مدینه و رساندن کلم
و  ایثار ۀکه شایست عملی ،داد می ایمن همراه زنان دیگر در جامعه و محیط جدید انجام

مال و قبیله خود را  ،اهل ،دیدند که میهن می زنان مهاجر را ،تعاون بود؛ زیرا زنان مدینه
 متأثر ،آنان از این عمل بسیار بزرگ .اند و خشنودي خداوند را برگزیده اند ترك کرده

چرا که براي  ،کردند می زنان مهاجر را با بزرگی و احترام نگاه ،شدند. زنان مدینه می
 عشق و زینت دنیا وتوجه به زندگی فانی را ترك ،دیدند زنی مسلمان می نخستین بار

گذرد و خشنودي خداوند را  می هوده و رابط جاهلیت کارهاي بی کند و از تمام می
چنگ آویختن به  ،گزیند. تصویري اثر گذار براي تعامل با دیگران از روي راستی برمی

اخوت  ،ایجاد روابط استوار بر اخوت راستین ،پناه بردن به فداکاري و ایثارگري ،پایداري
هر آنچه  ۀآزارد و ارائ می ي گزیدن از هر آنچه دیگران رادور ،همکاري ،دوستی ،ایمانی

و جز از خداوند از کسی دیگر توقع  ،شان سودمند است کند و براي می آنان را شادکام
 پاداش نداشتن.

 این تصویر واقعی و جدید روابط زنان مسلمان بود که زنان مدینه را شدیداً متأثر
به سوي  ،است که مؤمنان را اعم از زن و مردکرد که حقانیت دعوت  می کرد و ثابت می

 دهد. می ترقی ،ار و معامله و اخلاق عالی و فاضلافقی روشن از رفت
ي سیره و زندگینامه ها در کتاب ،اما این جنبه از دعوت که به دوش زنان مهاجر بود

در دادهاي بزرگی که  خیلی کم و به صورت پراکنده و مبهم بیان شده و توجه بیشتر به رخ
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متمرکز شده است. حقیقت آن است که زنان  ،داد می روي پاي آن روزگارون ۀجامع
دلیل اینکه زنان در راه دعوت تا  اند ي توان فرسایی در میدان دعوت انجام دادهها کوشش

کارهاي خدیجه و دختران پیامبر در دفاع از  ،اند چه حدي تلاش و جان فشانی کرده
دادند و در لحظات غم و سختی  می اکرم را تسکین حضرت است و اینکه چگونه رسول

کرد أسماء و عایشه دختران ابی  خواستند که ثابت قدم باشد. بعد از آنان عمل می از او
که در هجرت اول به حبشه شرکت داشتند و صفیه  بن یاسر و زنانی سمیه مادر عمار ،بکر

به اسلام نایل آمدند و در تمام  که در آغاز بعثت توان مثال زد؛ زنانی می و زنان دیگر را
گونه سختی و محنت و آزار و اذیت را در راه  دادها شرکت کردند و هر و رخ ها سختی

مواضع ارجمندي اتخاذ  ،ي دینها خدا تاب آوردند و در دفاع از دعوت و بیان ارزش
 تلاشی بزرگ که ،دلیل روشنی بر شرکت زنان در مسیر دعوت بود ها کردند. این نمونه

ذیت مشرکان قریش اطمینان و کرد و به آنان در مقابل آزار و ا می کیان مسلمانان را حفظ
شد. ما در  نمی هیچ زنی به دین اسلام داخل ،بودند نمی داد. اگر آنان چنین می آرامش

شان ایمان آورده بودند و  بینیم که قبل از شوهران می تاریخ صدر اسلام زنان زیادي را
شان را قانع کنند و مشرف  تا اینکه توانسته بودند شوهران ،فی کرده بودندشان را مخ ایمان

پدر و  ،یا اینکه با تأثیر گذاري بر برادر ،کردند می شان را آشکار سپس دین ،به اسلام کنند
 کردند.  می آنان را مسلمان ،خانواده

خل که در جامعه و محیط جدید مدینه دا برکۀ و خواهران مسلمانش زمانی ،يآر
 همانطور که در مکه انجام ،آنجا نیز چنین عمل کردند و دعوت به اسلام را در ،شدند

رفته رفته  ،کردند. بدین گونه می ادامه دادند و به زنان مدینه اسلام را عرضه ،دادند می
به دین خدا  تا آنکه زنان بسیاري ،رون کردندبی ها و خانواده ها شرك و کفر را از خانه

مدینه است. ام سلیم در  از دعوت و تبلیغ زنان در ۀسرگذشت ام سلیم نمونداخل شدند. 
ایمان نیاورده بود.  ولی همسرش مالک بن نضر ،آغاز امر همراه انصار دیگر ایمان آورد

ایمان و توحید  ۀلک بودند. ام سلیم به فرزندش کلمآنان داراي فرزندي به نام انس بن ما
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ناراحت شد و به  ،نکه شوهرش از این امر اطلاع پیدا کردرا تعلیم داد؛ اما به محض ای
در  ،) پایبند به بیعتش و عهدش با خدات و در همانجا درگذشت. ام سلیم (رمیصاءشام رف

 که ابو زنان به سوي خدا مشغول شد. زمانیمدینه ماند و به تربیت فرزندش و دعوت 
 ،ا رد کرد و گفت: اي ابو طلحهام سلیم او ر ،گاري کرد طلحه در حال کفر از او خواست

روید؟ ابو طلحه پاسخ  می پرستی درختی است که از زمین می که تو را دانی خدایی نمی آیا
کنی؟ اگر ایمان  نمی کنی شرم می داد: آري. ام سلیم گفت: از اینکه درختی را عبادت

 خواهم. نمی ۀجز ایمان از تو هیچ مهری ،بیاوري
ام سلیم به ابو طلحه گفت: اگر به این مرد [حضرت در روایتی دیگر آمده است: 

با  ،] ایمان بیاوري و شهادت بدهی که او پیامبر خداست و از من پیروي کنیصمحمد
این ام سلیم با او  هستم. بنابر ،کنم. ابو طلحه گفت: من بر دینی که تو هستی می تو ازدواج

 .1را اسلام ابو طلحه قرار داداش  ازدواج کرد و مهریه
 کرد. او می انس به خوبی رسیدگی و توجه ،این از هوشیاري ام سلیم بود که به پسرش

کنم. حضرت  نمی ازدواج ،که انس بزرگ نشده و در مجالس حاضر نشده گفت تا وقتی می
گوید: خداوند متعال به مادرم جزاي خیر دهد؛ زیرا به خوبی از من سرپرستی  می انس

ام سلیم با ابو طلحه  ،ر مجالس مردان حضور یافتکه انس بزرگ شد و د کرد. زمانی
 ازدواج کرد.

ام سلیم  ،به مدینه آمد صکه چون پیامبر درصحیح بخاري از ابو طلحه روایت شده
 10 ۀند. حضرت انس در این زمان پسر بچک می انس خدمت تو را ،خدا گفت: اي پیامبر

در خدمت وي بود تا آنکه همواره  ،به مدینه آمد صکه پیامبر ساله بود و از زمانی
 .2حضرت درگذشت. وي به خادم پیامبر مشهور بود

                                           
 .311ص ،8ج ،؛ الطبقات228ص ،8ج ،الإصابة -1

 .229ص ،8ج ،الإصابة -2
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او را به بهشت مژده  صاسلام تا حدي بالا رفت که پیامبر درجه و مقام ام سلیم در
ي دعوت و تبلیغ زنان مهاجر ها داد. آیا ایمان و اسلام ام سلیم و دیگر زنان از ثمره

 کرد و می تبلیغ را حمل که مسئولیت دعوت و نیست؟ آیا ام ایمن از جمله زنانی نبود
 با زنان دیگر گفتگو آن همواره خوب روش و ازکرد؟  می تعالیم دین جدید را ترویج

 داد؟ می کرد و در رفتار خود نشان می
گمان زنان مسلمان با تلاش و همتی بالا مسئولیتی را که بر عهده گرفته بودند به  بی

 صکه بنیادش را پیامبر ي ساختمانیبلند ،گذشت می مدینه که در م رساندند. هرروزيانجا
کرد. ام ایمن همراه زنان مهاجر  می شد و با وحی الهی آن را کنترل می تر بلند ،نهاده بود

آغاز کرد. این  ها و خانه ها ترویج دعوت و تبلیغ را در مدینه میان زنان و خانواده ،دیگر
نزدیک مدینه براي دعوت و تبلیغ یا شرکت کردن در حالی بود که مردان به نواحی دور و 

 داختند.پر می داشتند و به نشر اسلام می اسلام را گرم نگه ةرفتند و حوز می ،ها در جنگ
و در هر کاري  ایمان نیرومند است ۀبا پشتوان ،پروردگارش باور دارد که به ۀجامع

 ،در خوردن و آشامیدن ۀچنین جامع ،برد می کوچک و بزرگ از دستورات خداوند فرمان
 ،عهد و پیمان بستن و احقاق حق و ابطال باطل ،تعامل و رفتار با مردم ،تجارت و زراعت

ي دعوت و حقایق ها گزارش ،جزییات دین ،کند. مخصوصاً زنان می عملا با اسلام زندگی
ی بر روابط مبتن ،جدید ۀدهند. در جامع می شان انتقال ي مدینه و زنانها اسلام را به خانه

 ،سالان بزرگ ،ترها حفظ حقوق کوچک ،تعاون ،برادري ،وفاداري ،ي راستیها نشانه ،اسلام
 ۀسای کرد در می انسان احساس ،کردند. طی این روابط می مردان و زنان را استوار ،بردگان

 ماند. می شود و آبرو و مال و فرزندش مصون می دین کرامتش حفظ
جدید و روشن و اخلاقی یگر خواهرانش تصویري زنان مدینه در رفتار ام ایمن و د

از کسی دیگر ندیده  دیدند که هرگز می منشانه و متعالی و صداقتی نمایان بسیار بزرگ
اصول تربیتی و روش  ،مربیان و مصلحانی ساخت تا به دنیا ،از این زنان بودند. اسلام

سازي و  و جامعه سازي روش خانواده ،یندهي آها صحیح آن را یاد بدهند و براي نسل
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د. این ترسیم کردن ،عینی پیموده بودند ۀکه خود با فعالیت عملی و تجربــ سازي را انسان
 ،اشدیی نظري که به دور از واقعیت بها و نوشته ها کتاب ۀروش تربیتی را فقط در سای

را  شیها و پیامد ها اساس مراحل تربیتی و نماد ،عملی ۀتجرب ۀبلکه با خام ،باقی نگذاشتند
خود  ۀر آن سیطره داشتند و آن را بازیچکه یهود ب ،یثرب ۀنگاشتند. چگونه بود که جامع

یی ها راندند و با مکرها و ترفندهایشان و سرمایه می یش فرمانها قرار داده بودند و بر قبیله
اخوت و  ۀبر پای ۀجامع ،مدینه طیبه گشت ۀه جامعتبدیل ب ،کردند می که داشتند هر کاري

 کند: می که خداوند متعال آن را چنین توصیف ۀجامع ،اسلام

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ لحُِونَ مُفۡ ل َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا  ننَِاَ�

ِينَ ٱ ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
 .]10-9[الحشر: 

و هر  ،اند و ایمــــــان آورده اند که قبل از [ مهاجران در مدینه ] جاي گرفته و[نیز] کسانی«
کس را که به سوي آنان هجرت کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به آنان داده شده است در 

] بر خود [آنان را ،نیازي [ شدید] باشند در یابند و هر چند خودشان نمی هایشان حسادتی دل
نیز] ایشانند که رستگارند. و [ ،ماند دهند. و هر کس از خست نفس خویش مصون می ترجیح
بر ما و بر برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما  ،گویند: پروردگارا می اند که پس از آنان آمده کسانی

مگذار.  ۀ] کین[هیچ اند که ایمان آورده هایمان نسبت به کسانی پیشی گرفتند ببخشاي و در دل

 .»وف و مهربانیؤگمان تو ر بی ،پروردگارا
 متجاوز و ستم ،از هم گسسته ،جاهلیي  و چگونه سالیانی اندك توانست این جامعه

شک آن دین جدید  بی مهرورز و یاور حق و خیر و عدالت کند؟ ۀپیشه را تبدیل به جامع
و حاملان دعوت جدید از زن و مرد بودند که چنین حاصلی به بار آوردند. همانا که با 

ي کتاب را به زندگی عملی و آکنده از خیر تبدیل کردند. همین ها دستان خویش نوشته
وحی الهی هر روز  ،وت و نشر اسلام را در جامعه بنیان نهادندزنان و مردان بودند که دع
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کرد و با اصلاح  می یش دعوتگران را توجیه و وارسیها شد و با راهنمایــــی می نازل
نمادهاي دین جدید  ،رساند می احکام خدایی را به مردم ،کرد می به جامعه رسیدگی ،گري

کرد و با  می ن سرمشق و الگوي خوبی ارائهبراي دیگرا ،داد می شرح ها را در تمام زمینه
 کرد. می ي درست زندگی را براي آنان رسمها اعمالش روش

کرد و همراه خواهران  می دید و به او اقتدا می را همواره صام ایمن نیز رسول اکرم
ي مسلمان را آماده کند. در مورد تقویت و محکم ها کرد که خانواده می دیگرش تلاش

 کرد و تصویر حقیقی دعوت و تطبیق عملی اسلام را منتقل می تلاش شان کردن ایمان
کرد تا براي کار دعوت و  می کرد. او همچنین پسرانش أیمن و اسامه را سرپرستی می

  و جهاد در راه خدا آماده شوند. تبلیغ در میان مردم



 
 

 در میدان جهاد

 زبان آورده شود و بس:نیست که بر  ةایمان واژ

حَسِبَ ﴿
َ
ن �َّاسُ ٱ أ

َ
ْ ُ�وٓ ُ�ۡ�َ  أ ن ا

َ
ْ َ�قُولوُٓ  أ ِينَ ٱ َ�تَنَّا وَلَقَدۡ  ٢ تَنُونَ ُ�فۡ  َ�  وَهُمۡ  ءَامَنَّا ا  منِ �َّ

ُ ٱ لمََنَّ فَليََعۡ  لهِِمۡۖ َ�بۡ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لمََنَّ وََ�َعۡ  صَدَقوُا  .]3-2[العنکبوت:  ﴾٣ ذِ�ِ�َ َ�
و  شوند، ی(به حال خود) رها م »میآورد مانیا: «ندیمردم  پنداشتند که چون بگو ایآ«

پس  م،یها بودند؛ آزمود از آن شیرا که پ یکسان راستی به و * !شوند؟ ینم شیآنان آزما
) معلوم خواهد زیرا (ن انیو دروغگو دارد، یرا که راست گفتند معلوم م یالبته االله کسان

 .»داشت
است از گفتار و کردار و دعوت و پیکار. از این رو قریش برآشفتند و ایمان عبارت 
مغزي و حماقت خود قرار گرفتند. شیطان نیز آنان را به جنگ با  تحت تأثیر سبک

شان فرار کرده بودند و به مدینه هجرت کرده  که از میهن خود به خاطر دین ،مسلمانان
و اموال و  ها تشویق کرد. مسلمانان براي قربانی شدن در راه خدا آماده شدند؛ خانه ،بودند

یشان را ترك کردند و در راه خداوند متعال هجرت کردند. آیا پس از این ها خانواده
چیزي هست که بر دین برتري یابد؟ مسلمان در بدر در صف واحدي پشت سر 

در  ،محکم ایستادند. با آنکه تعدادشان اندك بودمانند ساختمانی  ،پیامبر خدا ،پیشوایشان
پیروز شدند. شیطان در  ،در برابر آنها بود ،مقابل لشکر قریش که از لحاظ تجهیزات و نیرو

تا از باطل دفاع کنند و به نداي  ،دمید می خواهی گران نداي انتقام و خون ي طغیانها رگ
را برکنند. مسلمانان بیرون شدند تا با  شیطان پاسخ دهند و بنیاد مسلمانان انصار و مهاجر

شان  رویاروي شوند. زنان را نیز همراه ،لشکر ستمگر و کینه توز که سه برابر آنان بودند
آییم تا شما را حفظ کنیم و  می همراه شما«گفت:  می آورده بودند. چنانچه یکی از آنان

ته است. ما مردمانی جانباز جنگ بدر را به یاد شما بیاوریم. چون زمان اندکی از بدر گذش
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انتقام خویش را گرفته  یمان برگردیم مگر آنکهها خواهیم به خانه نمی و پیش مرگ هستیم.
 .1»این راه بمیریم یا اینکه در ،اشیمب

 هأمیم ،زن أبی سفیان ،ند بنت عتبهاز جمله: ه ،زنان قریش بیرون آمدندبسیاري از 
زنان صفوان بن  ،بغوم بنت معذل ،بنت مسعود هبرز ،زن أبی سفیان ،بنت سعد بن وهب

 هزن عکرم ،جهیم بنت حارث بن هشام أم ،هبن أبی طلح هطلحزن  ،بنت سعد هسلام ،أمیه
 ،هند بنت منبه بن حجاج ،زن حارث بن هشام ،بنت ولید بن مغیره هفاطم ،بن أبی جهل

عزیز بن  مادر مصعب بن عمیر و أبی ،خناس بنت مالک بن مضرب ،زن عمرو بن عاص
ت أم حکیم بن ،زن حارث بن سفیان بن عبد الأسد ،رملۀ بنت طارق بن علقمۀ ،عمیر
 هعمر ،زن سفیان بن عویف ،قتیله بنت عمرو بن هلال ،هزن کنانه بن علی بن ربیع ،طارق

 .2و زنان دیگر ،زن غراب بن سفیان بن عویف ،بنت حارث بن علقمه
و پیروانش به جوش  صدهد که کینه بر ضد محمد  می این تعداد زیاد از زنان نشان

کند که خاکسترش را جاهلان بر ضد ایمان و  می آمده بود و تصویري از پیکاري را ترسیم
داشتند. آنان پشت سر  ةقش ویژضد دین خدا و پیروانش برافروخته بودند. زنان در نبرد ن

شتگان جنگ بدر زدند و مردان را براي خونخواهی ک می مردان صف بستند و طبل
کردند که اگر  می کردند و مردان را تحریک می آتش فتنه را شعله ور ،کردند می تحریک

خواهد بود. از  عزت و کامجویی در انتظار آنان ،پیروز شوند و انتقام کشتگان را بگیرند
 :این بود ،خواندند می جمله شعرهایی که زنان در آنجا

 نحن بنات طــارق
 

 النمارقنمشی علی  
 

 ن تقبلــوا نعانـــقإ
 

 أو تدبروا نفـــــارق 
 

                                           
 .202ص ،1ج ،المغازي -1

 .6-5صص ،3ج ،بن هشاما ة؛ سیر203-202صص ،1ج ،المغازي -2
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 1غير وامق افراق
 

 ،) به پیش رویدجنگ دررویم . اگر ( می راه ها ما دختران شب هستیم . بر ناز بالش«
آن هم جدا  ،شویم می پس روید و بگریزید از شما جدا گیریم و اگر می شما را به آغوش

 .»نیستوستدار که عاشق و د شدن کسی
هستند: هاي جاهلیت است که دوستدار آنها  اخلاقیات و ارزش ،ها پایه ها این ،آري

نام و آوازه ... براي این چیزها  ،تعصب قومی ،ها و لذت ها کامجویی ،ها بت ،حب و نسب
 کردند. می مردان را تشویق ،بود که زنان

مشرف به جهاد در بدر  صف مقابل آنان رسول اکرم با مسلمانان و فرزندان آنان که در
خارج شدند. همراه لشکر اسلام کودکان و  ،نشده بودند و ایمان و اعتقاد راسخ داشتند

ي ابدي و به یاد ماندنی بود که خداوند خواست درس و ها زنان نیز خارج شدند. از نبرد
تا مسلمانان در هیچ روزي فریب مظاهر دروغین یا  ،عبرتی براي مسلمانان باشد

ي ناگهانی و یا کثرت ظاهري نیروها را نخورند. دیدیم که چه طور منافقان در اه حماسه
 ،آغاز کار در لشکر اختلاف انداختند و براي تضعیف مسلمانان و سست کردن اراده شان

قبل از جنگ از لشکر جدا شدند و به مدینه بازگشتند. اما خداوند متعال خواست با 
کند و خروج آنان باعث درخشش صفوف اسلام و لشکر را از خیانت پاك  ،خروج آنان

خلوص نیت و توجه درست به خداوند و اخلاص در گفتار و کردار شود. تصاویر 
شگرفی از کودکان و بزرگان و مردان و زنان به نمایش گذاشت. بخاطر همین حوادث 

 ۀهم خداوند متعال میدان جنگ را بایشان راه یافت و آیات ها میدان جنگ به ضمایر و دل
تا راه پیروزي حقیقی و عوامل دستیابی به خوشنودي  ،ضعف و قوتش ظاهر ساخت

                                           
 .225ص ،1ج ،المغازي -1
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ادعاهاي  ،ي آن و به دور از مظاهر تو خالیها به دور از محبت دنیا و زینت ،خداوند
 .1دروغین را براي آنان بیان کند

 ۀجامعـــــ امکاناتش و ۀاسلامی با هم ۀها بین حق و باطل و بین جامع این جنگ
بینیم که چه طور کودکان و  می گرفت. براي همین ما می امکاناتش در ۀجاهلی با هم

 ،مردان و زنان در این جنگ شرکت کردند و تعدادي از زنان از جمله عایشه ،سالان بزرگ
نهن در این جنگ حاضر ) و ام سلیط رضی االله عام عمارهنسیبه بنت کعب ( ،ام سلمه

شکست خورد و کسانی شهید شدند و کسانی دیگر از  که لشکر مسلمانان شدند. زمانی
 ،از کنار پیامبر شان آمدند و به آنان گفتند: تعدادي از زنان نزد مردان ،جنگ فرار کردند

 کنید؟ می رسول خدا فرار
ام ایمن نیز بود. وي به  ،دکردن می که افراد فراري را ملاقات بین کسانی

 از آنان گفت:یشان خاك پاشید و به برخی ها ـرهچهـــ

 .2»كفاغزل به وهلم سيف ،مغزلـال كها «

 .»این دوك را بگیر و با آن بباف و شمشیر را به من بده تا با آن بجنگم«
ار سپس همراه زنان دیگر به طرف کوه احد رهسپار شد. در این جنگ زنان عهده د

در یاري رساندن به لشکر و  ،دکه مسلمانان شکست خوردن کار بزرگی بودند؛ زیرا هنگامی
از خود  ،و نهایتاً شرکت در جنگ ن تیر و پرستاري و درمان مجروحانآب و داد ۀتهی

که  ست و پایداري و شکیبایی و شهادتیفداکاري نشان دادند و پاداشی که نزد خدا
 نیز به خاطر داشتند. ،خواست ایمان است

                                           
 ،کند خداوند شصت و یک آیه در سورة آل عمران فرو فرستاد؛ طی آنها رخدادهاي نبرد را توصیف می -1

تا  21دارد. رك: از آیات  ها بیان  می کند و نمادها و پیامدهاي نبرد را بر زمین و بر دل مسلمانان را نکوهش می
نیز مطالعه  ،آمده /استاد سیدقطب سورة آل عمران. شرحی را که از این نبرد در تفسیر فی ظلال القرآن 80

 کنید.

 .277-278صص ،1ج  ،المغازي ؛310ص  ،3ج  ،دلائل النبوة -2
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کردند؟  می شان جنگ همراه شوهراندر آن روز زنان قریش  به ام عماره گفته شد: آیا
که نه تیري بزند و یا سنگی  ،من هیچ زنی از زنان قریش را ندیدم ،پناه بر خدا«گفت: 

شویق بیشتر سپاه براي تزدند ( می یی همراه داشتند و طبلها اما دیدم که طبل ،پرتاب کند
رمه دان و میله کردند. با خود س می ) و کشتگان غزوه بدر را یادآوريکفر به جنگ کردن

سرمه  ،گذاشت می سرمه به همراه داشتند. هرگاه فردي از لشکر از میدان جنگ پا به فرار
تو مرد جنگ و مبارزه « گفتند:  می دادند و می ) به او(به عنوان تمسخر دان را با چوبش

 .»ه یک زن هستی و لایق امور زنانهبلک ،نیستی
که دیدم این بود که زنان قریش هنگام  چیز دیگري«گوید:  می ام عماره در ادامه

 ،را بالا زده بودند ها که پاچه در حالی ،با عجله و شتاب فراوان ،شکست دشمنان اسلام
فرار را بر  ها کردند. مردان و اسب سواران زنان را فراموش کردند و سوار بر اسب می فرار

قرار ترجیح دادند و زنان با پاي پیاده به دنبال آنان فرار کردند. بر اثر این فرار شتابان 
که در این حالت  خوردند. از جمله زنانی می بعضی از زنان در مسیر بازگشت بر زمین

دیدم هند بنت عتبه بود. وي زن سنگین وزنی بود. از ترس پایمال شدن در زیر سم 
توانست راه برود. زنی دیگر نیز همراهش بود.  نمی ر یک گوشه تنها نشسته بود.د ،ها اسب

فرمان تا اینکه بر اثر نافرمانی تیر اندازان از  ،این بود حال زنان قریش در اوایل جنگ
ومصایبی به لشکر اسلام رسید که در  بسیار سختی رسید ۀبه لشکر اسلام ضرب ،پیامبر

 .1»متعال طلب ثواب داریماز خداوند  ،ها عوض آن سختی
به هر حال در آن روز بسیاري از زنان مسلمان به هر نحو بود در جنگ و جهاد  

 شرکت کرده بودند.
یشان ها ـنو ام سلیم را دیــدم که آستیبکر  عایشه دختر ابی«گوید:  می انس بن مالک
 شان حمل را بر پشت ها شد و مشک می شان دیده که ساق پاهاي طوري ،را بالا زده بودند

                                           
 .272ص  ،1ج  ،؛ المغازينسيبة بنت كعب :رك: نگارنده -1
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کردند  می گشتند و آنها را پر از آب می سپس باز ،دادند می کردند و به افراد لشکر آب می
 .1»دادند می و به لشکر آب آمدند می و

 .2»کرد می را آب ها در جنگ احد ام سلیط براي ما مشک«گوید:  می حضرت عمر
 اه زنان دیگر در انتقالدر روایتی آمده است که: ام ایمن در میدان جهاد همر

 کرد و به مجروحان سر می شرکت ،مداوا کردن و آوردن آب براي نوشاندن ،مجروحان
زد. حبان بن عرفه به او تیري زد که در اثر آن ام ایمن افتاد و قسمتی از بدنش ظاهر  می

دید و خیلی ناراحت شد. به سعد  صشد و حبان نیز سخت خندید. این صحنه را پیامبر 
سعد بن ابی وقاص  .»به او تیر اندازي کن« د و فرمود:بن ابی وقاص تیري بدون پیکان دا

تیر را زد و تیر در گردن حبان نشست و او به پشت افتاد و قسمتی از بدنش ظاهر شد. 
 سپس فرمود: ،ي عقلش آشکار شدها پیامبر خدا نیز چنان خندید که دندان

 .3»أجاب االله دعوته ،قاد لها سعداست«
  .»سعد انتقام او را گرفت. خداوند متعال دعایش را اجابت کند«

احد بود.  ةام ایمن و خواهران مومنش در غزو تصویري از شرکت ،آنچه گفته شد
 ي جهاد نیز وجود دارد.ها تصاویري دیگر با شفافیت و تابناکی بیشتر از حضور در میدان

هم و غم دیگري نداشت  ،که جز وراجی و کامجویی که زن را از انسانیین ایمان بود ا
اسلامی  ۀاین تصویري از جامعـــــ ،د. آريبه یک داعی و مربی و مجاهد تبدیل کر

اعتقاد به توحید رشد کرد و یک تمدن انسانی  ۀبر پای ،که همراه اسلام زاده شد است
 متمایز به بار آورد.

                                           
 .581ص ،2ج،403ص ،1ج ،صحیح البخاري ،301ص  ،الرحیق المختوم ،صفی الرحمن ،رك: مبارکپوري -1
 .403ص  ،1ج  ،منبع پیشین. و بخاري -2

چه بسا گفته شود «گفته است:  السيرة الحلبية. نویسندة 288ص  ،1ج  ،المغازي ؛227ص  ،2ج  ،السيرة الحلبية -3

چون ممکن است آن زمان از  ،تناقص وجود ندارد ،میان آنکه ام ایمن در لشکر بوده و اینکه در مدینه بوده
 .227ص  ،همان» میان لشکر به مدینه بــاز گشته باشد.
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 صري از جمله غزوه حنین و خیبر نیز همراه پیامبر اکرمي دیگها ام ایمن در صحنه
 .1شرکت کرد

من در جنگ حنین به کند که ام ای می واقدي از عائذ بن یحیی از أبی حویرث روایت
 مسلمانان گفت:

  .»ي شما را شل کندها خدا قدم« .»قدام�مأسبت االله «
 به او فرمود: صپیامبر خدا

 .2»ساکت باش که تو لکنت زبان داري« ».عسراء اللسان كنإسكتى فا«
ي سرکش و نیرومند ها جنگ حنین داراي موقعیت بسیار اضطراري بود. هوازن از قبیله

فرمان خدا شود. هوازن براي رویارویی با  بود. این قبیله پس از فتح مکه حاضر نشد رام
کان در گر میان مسلمانان و مشر جمع زیادي گرد آورد. جنگی ویران ،لشکر مسلمانان

 ،و آنان را تیر باران کردندبر مسلمانان سرازیر شدند  ها ها و دره گرفت. هوازن از کوه
در برابر کفار  صزده و دچار شکست شدند. ولی پیامبر خدا که مردم وحشت طوري

همراه تعداد اندکی از اصحاب ایستادگی کرد و به عمویش حضرت عباس که صداي 
اي  ،صدا کند. حضرت عباس صدا زد: اي گروه انصار بلندي داشت دستور داد مردم را

اي یاران سوره بقره. مردم همه باز گشتند و ایستادگی کردند و  ،صاحبان درخت سمرة
انگیزي ظاهر  ي شگفتها خداوند متعال آنان را پیروز کرد. در جنگ حنین از زنان دلاوري

دیگر در جنگ شرکت ۀ و زنان شد. در این جنگ ام سلیم همراه شوهرش ابو طلح
 داشت.

پارچه سیاهی به کمرش بسته بود و به کمرش خنجري آویزان کرده بود. شوهرش به 
اگر یکی از مشرکان به من نزدیک  :اي؟! گفت ت: چرا این خنجر را به کمرت بستهاو گف

                                           
 .127ص ،1ج  ،اعلام النساء -1
گفته است: » ثبت / پایدار گرداند« ن بوده که به جاي آ. اشتباه ام ایمن 226ص  ،8ج ،طبقات ،رك: ابن سعد -2

 .»سبت: شل و سست گرداند«
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شنوي که ام سلیم  نمی ،گفت: یا رسول االله هکنم. ابو طلح می شود با این شکمش را پاره
 .1شروع به خندیدن کرد صخدا  را تکرار کرد و پیامبراش  گوید؟ ام سلیم گفته می چه

رساندند و  می این تصویري دیگر از مشارکت ام ایمن و خواهرانش بود که آب
و در مواقع نیاز  کردند می کردند و مردان را براي جهاد تشویق می ان را پانسمانحمجرو

 بودند. براي مشارکت در جنگ در آماده باش کامل
خیبر داراي  ةایمن در جنگ خیبر شرکت کرد. غزو همچنین در سال شش هجري ام

بود. ي یهود و اخراج آنان از مدینه ها اهمیت خاصی بود؛ زیرا سرآغازي براي پایان حیله
 خندق از مدینه اخراج شده بودند. در این جنگ یهود فکر ةبعد از غزو ،آنان پیش از آن

ي آنان زیاد است و در مقابل پیامبر ها خیبر بسیار استوارند و سلاح يها کردند که قلعه می
از جمله  ،م بیست زن همراه بودکند. در این جنگ با رسول اکر می خدا از آنان حفاظت

سلمی زن ابی  ،پیامبر خدا ۀام ایمن دای ،فیه بنت عبد المطلبص ،صهمسر پیامبر هسلم ام
 ،ام منیع ،ام عمارة نسیبه بنت کعب ،اصم بن عديزن ع ،پیامبر خدا ةغلام آزاد شد رافع

ام ضحاك بنت مسعود  ،ام سلیم بنت ملحان ،ام متاع اسلمی ،کعیبه بنت سعد اسلمی
 ام سلیط و ... ،ام عطیه انصاري ،ام عامر أشهلی ،ام علاء انصاري ،هند بنت حزام ،حارثی

 ،خواست خارج شودکه رسول خدا  زمانی«سنان اسلمی روایت شده که گفت:  از ام
کنم و اگر  می را آب ها مشک ،آیم می در این جنگ با تو ،نزد او آمدم و گفتم: یا رسول االله

از اسباب و وسایل و  -و خدا نکند که زخمی باشد! –کنم  می زخمی باشد آنان را مداوا
ی نبه برکت خدا خارج شو. همراها«کنم. پیامبر خدا فرمود:  می کالاهاي مجاهدان مراقبت

 ،ام و به آنها اجازه داده اند ه با من صحبت کردهداري کات  دیگر نیز از قبیله و غیر قبیله
 همراه تو خارج«گفتم:  .»اگر خواستی همراه قومت بیا و اگر خواستی همراه ما خارج شو

 .2»همراه او هستم« گفتم  .»سرم بیافرمود: پس همراه ام سلمه هم» شوم می

                                           
 .112ص  ،3ج  ،السيرة الحلبية -1

 .686-687صص  ،2ج ،المغازي -2
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رفت و  می 1از محلی به نام رجیع ،با لباس رزم ،هر روز صبحگاهان صپیامبر خدا
هفت روز طول کشید تا اینکه خداوند متعال  . این وضعیتگشت می شب به سوي ما باز

 را فتح کرد. 2ةبه دست ما نطا

با دارویی که نزد  ،ی از صحابه را که زخمی شده بودندمردان«ام سنان گفته است: 
 .3»یافتند می و آنان بهبود کردم می مداوا ،خانواده ام بود
از غنیمت سهم  ،که در این جنگ همراهش خارج شده بودند به زنانی صرسول خدا

در گردن ام عماره گوهر «االله بن کعب روایت شده که گفت: داد. از حارث بن عبد 
ن صعب ب ۀمسلمانان در قلعــــ«پاسخ داد:  ،مورد آن سوال کردم سرخرنگی دیدم. در

آوردند. فرمود:  پیدا کردند و نزد پیامبر خدا ،معاذ گوهري را که زیر زمین دفن شده بود
تقسیم کنند. ما بیست زن بودیم  ،که همراهش در جنگ شرکت کرده بودند آن را بین زنانی

مخمل ابریشمی و  ۀپارچ ،یم کردیم. غیر از این گوهرکه آن را بین خودمان تقس
 .4مقداري دینار از مال فیء به من و همراهانم دادي یمنی و ها پارچه

زنان را داد. همراه آنان ام ایمن در این جنگ شرکت  ۀبه این نحو سهمی صپیامبر
هاي  کرده بود. آنان سختی سفر و حمل کالاها را در روزهاي سخت و طاقت فرسا و شب

خود را از آب  ۀیفشدند. در میدان جهاد زنان وظ می سرد دور از خانه و شهرشان متحمل
رعایت حال سربازان و آمادگی براي  ،کمک به لشکر ،ها مداواي زخمی ،دادن به مجاهدان

این کارها براي خشنودي خدا و رسیدن به پیروزي  ۀدانستند. هم می به خوبی ،شان خدمت

                                           
آنجا فرود آمد تا از کمک رسانی به یهود جلوگیري کند. زنان و  ص نام درة میان غطفان و خیبر. پیامبر -1

گشت. رك: معجم  رفت و سپس به آنجا باز می گذاشت و از آنجا براي جنگ با یهود می مجروحان را آنجا می
 .29ص ،3ج ،البلدان

اند اسم چشمۀ است  بوده است. برخی گفته ةشود قلعۀ در آنجا به نام نطا اسم زمین خیبر بوده است. گفته می -2

 .291ص  ،5ج ،که نزدیک خیبر بود. معجم البلدان
 .687ص ،2ج  ،المغازي -3
 .687ص  ،2ج  ،المغازي -4
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خداوند در  ۀرپایی شریعت خداوند و رساندن کلمکاري که باعث ب ،در میدان جهاد بود
 شد. می ۀهر گوش



 
 

 هاي برجسته برکه ویژگی

بود که بیانگر قوت ایمان و عمق اعتقاد  ۀو حالات برجست ها ام ایمن داراي ویژگی
 نسبت به خدا و شدت تقوا و صداقت اوست.

زیاد هستند و نوعی از  ،اند که براي ام ایمن پیش آمده و اتفاقاتی ها اخبار و قصه
ریر بن افتند. از ج می شوند که فقط براي اولیا و صاحبان تقوا اتفاق می کرامات شمرده

 ،که ام ایمن هجرت کرد ثمان بن قاسم برایمان گفت: زمانیع«حازم روایت شده است که: 
و رسید. روزه بود و با خود آب نداشت. این سو  ،نرسیده به روحا ،شامگاهان به منصرف

برایش دلوي از آسمان با طنابی سفید آویزان شد. از آن نوشید و  ،آن سو آب جست
در اوج گرما  ،من تشنگی دست نداده است گفت: بعد از آن هرگز به می که در حالی سپس
 .1شد نمی گرفت و تشنه می روزه

بعد کار و  خدمت ،مربی ،همراهی کرد. او دایهاش  را از کودکی صام ایمن پیامبر اکرم
مادر او بود. این خود برتري بزرگی است که هیچ شکی در آن نیست؛ چرا که  ،از مادرش

کرد و همیشه از  می کرد و به او توجه می او را کمک ،ترین فرد نسبت به او بود نزدیک
خدمتش بود. در ایام کودکی و جوانی همراهش  ةکه متولد شد تا هنگام وفاتش آماد زمانی

 شناخت. می دید و خصوصیات انبیا را در او می و کمالات اخلاقی رابود. در او مکارم 
 کند. می شود و خداوند متعال چگونه او را یاري می دید که چگونه یتیمی بزرگ می

 دید که چگونه او را به سوي آسمان بالا می ي انسانی راها شک در او ارزش بی
دید که چگونه  می داشت. او حضور ،برند. او هنگام زاده شدن و شکل گرفتن رسالت می

 کرد. می پیامبر با صبر و ثبات آن را دریافت

                                           
.  محقق سیر اعلام النبلاء گفته: 170ص ،8جالإصابة ؛ 224ص ،8ج ،؛ابن سعد234ص/ ،2ج  ،سیر أعلام النبلاء -1

 .825ص ،6؛ ج دلائل النبوة ،اما روایت منقطع است ،رجال سند آن ثقه اند
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داد. ام  می پاسخ ،را با صبر کردن و ادامه دادن دعوت ها و مصیبت ها و چگونه ناراحتی
کرد و هر  می با او همدردي ،کرد می او را یاري ،بود صکنار پیامبر ها ایمن در تمام لحظه

کمک پیامبر در راه تحمل بار رسالت و ادامه دادن راه دعوت به توانست براي  می آنچه که
 کرد. می تقدیم ،کار بندد

 ۀداشت و ابعاد بر زبان آوردن کلم آگاهانه و درونی ،ایمانی عمیق ،ام ایمن به رسالت
ابعاد و مصداق  ،کرد. از این رو نمادها می شهادت و دخول به اسلام را به خوبی درك

شدن نزد او تغییر کرد. برایش هر کاري در راه خدا خوب و آسان  پس از مسلمان ،اشیا
ي ها ایمن در تمام میدان ت ارزان و شدنی بود. همچنین امبود. هر کاري به خاطر دعو

و دعوت همراه رسول اکرم بود. به خاطر خدا و پیامبر فرزندش ایمن و همسرش  جهاد
 ،مادیات ،ل دوران جاهلیت فقط لذتزید و پسرش اسامه را تقدیم کرد. زندگی نزد او مث

سنجید و با دید اسلام به  می بود ها بلکه آن را با آنچه در آسمان ،مقام و حکومت نبود
کرد و خشنودي خداوند تنها هدف و مقصدش بود و هیچ هدفی جز آن  می دنیا نگاه
 نداشت.

افزایش ایمان یی دید که موجب ها و نعمت ها نشانه ،به لطف رسالت و به لطف پیامبر
 آیات روشن و روش راستینی نازل شنید که با می و یقین او شد. صداي خفیف وحی را

را  و کامیابی کرد و راه نجات می شد که براي انسانیت شناخت راه هدایت را ترسیم می
 کرد. پس شگفت نیست که این ایمان و یقین و منزلت بالا را در او ببینیم. می روشن

 صکه پیامبر اکرم طوري ،راي مقام و منزلت خاصی بوددا صمبر اکرمام ایمن نزد پیا

 که به او نگاه و زمانی» هايا امُ«فرمود:  می همچنین .»�أ� بعد أيمن أ مأ«فرمود:  می

 .1»خانوده من است ةاین بازماند« »هذه بقية أهل بیتى«فرمود:  می ،کرد می

                                           
 .224ص ،2ج ،؛ سیر أعلام النبلاء223ص ،8ج ،؛ الطبقات170ص ،7ج ،الإصابة -1
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به ازدواج تربیت یافته و  داشت او را صبه سبب جایگاهی که نزد رسول اکرم
باز به سبب جایگاهش نزد پیامبر بود که به حضرت  .1در آورد ،زید بن حارث ،محبوبش

کرد و در مورد  می زد و او را اکرام می به او لبخند ،داد می گذاشت و به او هدیه می احترام
 فرمود: می او

 .2»فليتزوج أم أيمن ،ة من أهل الجنةأمن سره أن يتزوج امر«
کرد و به همین منوال  می رفت و اکرامش می همیشه به دیدار او صپیامبر اکرم

 .3کردند می حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق نیز او را زیارت و تکریم
 رفت و او برایش شیر می پیامبر اکرم نزد ام ایمن« از انس روایت شده که گفت:

 .4»کرد می پس شروع به خنداندن پیامبرفرمود: نه.  می یا ،آورد. پیامبر خدا یا روزه بود می

به او اجازه  صاین پیامبر خدا علیکم. بنابر لّااام ایمن نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: سلام 
 کرد. او می ام ایمن در جنگ حنین براي مسلمانان دعا. 5داد که فقط السلام بگوید

 .»تان را شل کند خداوند پاهاي« ».قدام�مأسبت االله « گفت: می
 فرمود: صاین پیامبر خدا بنابر

  .»عسراء اللسان كسكتى فإنا«
 .»ساکت باش که تو داراي لکنت زبان هستی«

                                           
 منبع پیشین. -1

. 4ص ،2ج  ،؛ سیر أعلام النبلاء224ص  ،8ج ،؛  الطبقات الکبري171ص ،8ج  ،الإصابة فی تمييز الصحابة -2

 اما سند آن منقطع است. ،اند محقق این کتاب گفته است: رجال سند حدیث فوق همه ثقه

 .114ص ،2ج  ،الشفا بتعريف حقوق الـمصطفی؛ 334ص ،6ج ،البداية والنهاية؛ 153ص ،2ج ،بهجة الـمحافل -3

 .172ص ،8ج ،الإصابة -4
خواست  که می . ام ایمن لکنت زبان داشت و هنگامی224ص ،8ج ،؛ الطبقات225ص ،2ج ،سیر اعلام النبلاء -5

به او اجازه داد که فقط لفظ سلام را تکرار کند وعلیکم  صگفت. پیامبر خد لا علیکم می ،سلام علیکم بگوید
 را نگوید.



 55 صبانوي از عصر پیامبر  لام ایمن 

 

هیچ  ،که مهاجران از مکه به مدینه آمدند زمانی«انس بن مالک روایت شده که گفت: از 
ي خود را با مهاجران ها چیزي نداشتند و انصار زمین کشاورزي داشتند. انصار زمین

کردند. قرار بر این شد که انصار هر سال نصف محصولات خود را به آنها بدهند و تقسیم 
ي کشاورزي کار کنند. مادر انس بن مالک که ام سلیم ها در عوض مهاجران در زمین

به کنیزش ام ایمن مادر اسامه به پیامبر اکرم درخت نخلی داد: پیامبر آن را  ،شد می نامیده
 .»داد

و به مدینه از جنگ خیبر فارغ شد  صکه رسول اکرم زمانی: «گوید می انس بن مالک
جات و زراعتی را که انصار به آنان بخشیده بودند باز گرداندند.  مهاجران میوه ،بازگشت

به وي باز گرداند و به جاي  ،رسول اکرم نیز درخت نخلی را که مادر انس به او داده بود
 .1»قطعه از باغش را به ام ایمن داد آن یک

 صگاه مردي به پیامبر اکرم«یگر آمده است که حضرت انس گفت: در روایتی د
ي ها نخل ،ریظه و بنی نضیر پیروز شدق که پیامبر بر بنی داد. زمانی می یی از زمینشها نخل

 .»آن مرد (و دیگران) را پس داد
) به من امر کردند که نزد پیامبر ام (مادر و برادرم گوید: خانواده می حضرت انس

آنها را به ام  ۀهم صبودند پس بگیرم. پیامبر اکرم بروم و آنچه را به او داده صاکرم
را به دور  ۀه من پس داد. ام ایمن آمد و پارچایمن داده بود. نزد پیامبر اکرم آمدم. آنها را ب
داده  را به من ها زیرا حضرت آن ،دهم نمی گردنم پیچید و گفت: قسم به خدا آنها را

 .»دهم می او را رها کن که به تو چنین و چنان ،اي ام ایمن«فرمود:  صاکرم است. پیامبر
دهم. پیامبر نیز  نمی هرگز آنها را ،ولی او گفت: قسم به خدایی که جز او الهی نیست

                                           
 .281-288صص ،4ج  ،دلائل النبوة؛ 177ص ،7ج ،روایت مسلم -1
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دوباره تکرار کرد وفرمود: چنین و چنان براي تو است. تا اینکه به او تقریباً ده برابر آن 
 .1ها را داد نخل

 کند. می صحادثه دلالت بر قرابت و صمیمیت ام ایمن با پیامبراین 
قرص نانی پخت.  صروایت شده که ام ایمن آرد را غربال کرد و براي پیامبر اکرم

 پیامبر اکرم فرمود: این چیست؟ ام ایمن عرض کرد: غذایی است که در سرزمین ما پخته
در آن را «فرمود:  ص پیامب .»تم از آن براي شما قرص نانی بپزمدوست داش ،شود می

 .2»آرد برگردان و دوباره خمیر کن
کند که چگونه  می صاین قصه دلالت بر محبت خاص وي نسبت به پیامبر اکرم

کرد. همچنین این  می صاعم از غذا و نوشیدنی و لباس را تقدیم پیامبر ،بهترین چیز
به دنیا چقدر دور بود و ي دنیا و پرداختن ها کند که پیامبر از لذت می داستان دلالت

زندگی ساده و پرهیزکارانه و زاهدانه را چقدر دوست داشت. براي همین به ام ایمن امر 
آردي را که غربال کرده با آردهاي غربال نشده مخلوط کند و قرص نانی بپزد که از  ،کرد

د تا در خوردن قرص نانی با اصحابش متفاوت نباشد. با این عمل خو ،آرد خالص نباشد
ي بعدي و زمامداران و مربیان و اصولاً تمام مسلمانان که ها به ام ایمن و دیگر نسل

 درس زهد و تقوا داد. ،خواهان نایل شدن به خشنودي خداوند و خدمت به دین هستند
 گوید: می ل حضرت عایشه ،همچنین در مورد زهد حضرت پیامبر اکرم

» ِ  .»خُبْزِ برٍُّ حَتىَّ مَضَى لسَِبِيلِهِ  تبِاَعًا مِنْ  مَا شَبِعَ رسَُولُ ا�َّ
 .3»تا اینکه در گذشت ،پیامبر هرگز چند روز پی در پی از نان سیر نشد«

 گوید: می همچنین

                                           
 ،8ج ،؛ الطبقات229ص ،2ج ،سیر اعلام النبلاء ؛در مغازي316ص ،7ج ،؛ بخاري1771شماره  ،روایت مسلم -1

 .171ص ،8ج ،الإصابة؛ 225ص

 کتاب الجوع. ،؛ ابن ابی الدنیا30ص ،6ج ،الترغيب والترهيب؛ 46ص ،الأطعمةابواب  ،روایت ابن ماجه -2

 .278ص ،1ج ،الشفا بتعريف حقوق الـمصطفی :روایت مسلم و بخاري. رك -3
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» ِ  بعًَِ�ا مَا ترََكَ رسَُولُ ا�َّ
َ

 شَاةً وَلا
َ

 دِرهَْمًا وَلا
َ

 .»دِيناَرًا وَلا
هیچ گوسفند و شتري از خود به جا که درگذشت هیچ درهم و دیناري و  پیامبر خدا زمانی«

 .1»نگذاشت

م ایمن امر کند بعید نیست که آرد غربال شده را رد کند و به ا صپس از رسول اکرم
درست  ة) مخلوط کند و خمیر تــــازآرد (آرد ناخالص و غربال نشده ۀکه آن را با تفال

 کند.
با پسرش اسامه محبت خاصی  صاز امتیازات دیگر ام ایمن این است که رسول اکرم
 فرمود: می گرفت می داشت؛ چون دست اسامه بن زید و حضرت حسن را

 .2»ا� إ� أحبهما فأحبهما«
 .». پس تو نیز آنان را دوست بدارمن آنان را دوست دارم ،پروردگارا«

 .نیست؟! ،آیا این نوعی بزرگداشت او و همسرش زید
 داد. از هر گزندي در حق او می را بر خود ترجیح صام ایمن در هر کاري پیامبر خدا

 یافت. می بسیار نزد پیامبر اکرم حضور ،دادها ترسید. در مجالس و رخ می
به همراه شماري از  که گفت: اند روایت کرده سطبرانی و ابو نعیم از جهجاه غفاري 

یامبر حضور یافتند. به مدینه آمدم. همه نزد پ ،خواستند مسلمان شوند می ام که مردمان قبیله
هر یک دست همنشین خود را بگیرد و او را با «سپس افزود:  ،چون حضرت سلام گفت

کسی دیگر نماند. من آدمی تنومند و قد  صجز من و پیامبر خدا » ببرد.اش  خود به خانه
اش  مرا با خود به خانه صکرد مرا با خود ببرد. پیامبر خدا نمی دراز بودم و کسی جرأت

بزي برایم دوشید. شیرش را خوردم. دیگی غذا برایم آوردند. همه را خوردم. تا آنکه برد. 
 برایم هفت بز را دوشید و من همه را خوردم. ام ایمن گفت:

                                           
 روایت مسلم. -1

 روایت بخاري. -2
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  ».کنداش  خدا گرسنه ،که امشب پیامبر خدا را گرسنه گذاشته کسی«
ا نیز خورد و م رااش  ام ایمن دست نگه دار. او روزي«: فرمود صپیامبر خدا 

 .»مان بر خداست روزي
گاهان همه با هم جمع شدند و همه همدیگر را خبر دادند که شب چه  چاشت
دیشب برایم هفت بز دوشیدند و من همه را خوردم. دیگی غذا «. من گفتم: اند خـــورده

 .»برایم آوردند که آن را نیز خوردمهم 
هر کس : «خواندند. پس از نماز حضرت فرمود ص نماز مغرب را همه با پیامبر خدا

 .»ین خود را بگیرد و با خود ببرددست همنش
جز من و پیامبر خدا کسی در مسجد نماند. من آدمی تنومند و بالا بلند بودم. کسی «

. خوردم کرد که مرا با خود ببرد. پیامبر خدا مرا با خود برد. برایم بزي دوشید نمی جرأت
 ن گفت:و سیر شدم. ام ایم

 »این مگر همان نیست؟ ،اي رسول خدا«
 .»آري« :فرمود

 خورد و دیشب با روده یک کافر غذا می یک مومن غذا ةاو امشب با رود«و افزود: 
 .1»خورد و مؤمن در یک روده می خورد. کافر در هفت روده غذا می

روایت کرد. از محمد بن قیس  می همواره با ام ایمن صحبت و شوخی صپیامبر خدا
فرمود:  صمرا سوار کن. رسول اکرم ،شده که گفت: ام ایمن آمد و گفت: یا رسول االله

 آن را ،تواند مرا حمل کند نمی کنم. ام ایمن گفت: بچه شتر می تو را سوار بچه شتري

                                           
؛ ابن 93ص ،1ج  ،. نویسنده دربارة روایت گفته: این حدیث در کنز العمال197-198ص ،3ج ،حياة الصحابة -1

صاحب مجمع  .آمده است 31ص ،5ج ،مجمع الزوائد ؛ابو یعلی ،؛ البزاز253ص ،1ج  ،الإصابة ابی شيبة؛

 در سند آن موسی بن عبیده ربذي وجود دارد که در روایت ضعیف است. :الزوائد گفته است
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با ام ایمن  صحضرت ،1کنم مگر بر بچه شتر نمی خواهم. پیامبر فرمود: تو را سوار نمی
 ه هر شتري بچه شتر است.کرد؛ چرا ک می شوخی

                                           
ضعیف  ،چون راویش ابو معشر ،. محقق کتاب گفته: سند آن ضعیف است225ص ،2ج ،سیر اعلام النبلاء -1

نیز روایت شده است. در ادامۀ روایت آمده: حضرت  224ص ،8ج  ،است. همچنین در طبقات ابن سعد
دانیم که هر شتري در اصل بچه شتر است؛ چون از شتري دیگر  گفت. می ن حق نمیکرد و جز سخ شوخی می

 زاده شده است.



 
 

 صپس از درگشت پیامبر لام ایمن

را شاهد بود. او دید که  صام ایمن قبل از اسلام و بعد از اسلام و مبعث پیامبر
را مورد طعن و اذیت و آزار قرار دادند. او با چشمان خود دید  صجاهلان چگونه پیامبر

از مکه  ،رم از سوي کفار قریش از مکه رانده شد. از سوي کفار قریشکه چگونه پیامبر اک
بدر و خندق  ،احد به مدینه هجرت کرد. بعد از آنها شاهد حوادث بزرگی بود که در

و اصحابش به مکه نیز حضور داشت و  صدر فتح مکه و بازگشت پیامبر اتفاق افتادند.

دید که  می بود. ،العرب ةحتی فتح کل جزیر ،و فتوحات لشکر اسلام ها شاهد پیروزي
 آمدند. می صنزد پیامبر خدا ،و اطاعت یل چگونه براي اعلام فرمانبرداريها و قبا گروه

نصرت و فتح خداوند  ،ندخداوند متعال دینش را تکمیل کرد و نعمتش را به اتمام رسا
و آرام خشنود  ،صبا خداوند متعال فرا رسید. رسول اکرم صدیدار پیامبر ةآمد و وعد

به سوي خداوند شتافت.  ،ي مسلمانانها و حسرت ها اشک ۀدر میان ،به فرمان خداوند
 ،وه شدندسخت دچار پریشانی و غم و اند صمسلمانان بعد از درگذشت پیامبر اکرم

کردند و حتی در یک لحظه در اثناي  می گریه ،که صبرشان را از دست دادند طوري
شان را  که خداوند متعال پیامبر برگزیده دچار این توهم شدند ،شان پریشانی و غم و اندوه

آنان زیاد شده بود که در مقابل آن هر  ۀیراند. چنان غم و اندوه و گریـــم نمی هرگز
با  ،صدوست و جانشین پیامبر ،بردانستند. در این لحظات صدیق اک می مصیبتی را ناچیز

برخاست و آیات   ،ریخت می و پیوسته اشکو صداقتی که نسبت به او داشت  محبت ۀهم
 خدا را بر مردم خواند:

دٌ  وَمَا﴿ ۚ ٱ لهِِ َ�بۡ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  رسَُولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فإَيِنْ لرُّسُلُ
َ
اتَ  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  تُمۡ نقَلبَۡ ٱ قتُلَِ  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  ينَقَلبِۡ  وَمَن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فلََن هِ عَقبَِيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوسََيَجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ كِرِ�نَ ل�َّ

 .]44عمران:  [آل
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؛ آیا اگر او اند جز پیامبري نیست و پیش از او پیغمبران بوده و رفته )ص(محمد«
 و با مرگ او اسلام را رهاگردید [ می زنید و به عقب بر می چرخ ،بمیرد یا کشته شود

ایمان را و هر کس به عقب برگردد [ نید]؟!ک می کنید و به کفر و بت پرستی باز گشت می
بلکه به خود [ ،رساند نمی ین زیانی به خداتر رها کند و کفر را برگزین] هرگز کوچک

 .»گزاران پاداش خواهد داد ا به سپاسرساند] و خد می ضرر
لحظه این آیه از  صحابه وقتی این آیه را شنیدند سخت تعجب کردند. انگار در همان

 با شنیدن آن به خود آمدند و برخاستند تا سیر در راه خدا را ادامه آسمان نازل شده بود.
دهند. با صدیق اکبر بیعت کردند و همراه او براي مبارزه و سرکوب مرتدان و منافقان و 

به دین خدا باز گرداندند و به سست عنصران معناي  مردم را ،پیامبران دروغین رفتند
 اسلام را آموختند.

به  ،را در کوچکی نگه داشته بود و بعد از مادرش صول اکرمام ایمن بود که رس
 در کودکی و جوانی مراقبش بود و او را در تمام اوقات همراهی ،مثابه مادر او بود

 او در سکوت و در خود ،داد. آري می سوزناك سر ۀامبر گریکرد. او در فراق پی می
ق که خداوند توسط رسول پیکارگر و صاد ،با ایمان ،مادري مهربان ۀگری ،گریست می

 او را از جاهلیت رهانده و به اسلام رهنمون کرده بود. صاکرم
در گذشت  صکه رسول اکرم زمانی«کند:  می حماد بن سلمه از ثابت بن انس روایت

دانستم  می ،کنی؟ گفت: قسم به خداوند می کرد. به او گفته شد: چرا گریه می ام ایمن گریه
  .1»ه استکنم که نزول وحی از آسمان قطع شد می اما گریه ،کردپیامبر اکرم وفات خواهد 

ابوبکر صدیق بعد از وفات «در روایت دیگري از انس بن مالک آمده است که گفت: 
 چنانچه ،به حضرت عمر گفت: نزد ام ایمن برویم و او را زیارت کنیم صپیامبر اکرم

                                           
حلية  ،؛ ابو نعیم226ص ،8ج ،؛ ابن سعد1635شماره  ،الجنائز ،؛ ابن ماجه226ص ،2ج ،علام النبلاءأسیر  -1

 .68ص ،2ج  ،الأولياء
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گریست. به او گفتند: چرا  ،رفتندکه نزد او  رفت. زمانی می به زیارتش صپیامبر اکرم
کنی؟ آنچه نزد خداوند است براي پیامبرش بهتر است. ام ایمن گفت: بدان سبب  می گریه
 بلکه گریه ،براي پیامبر بهتر است ،دانم آنچه نزد خداوند است نمی کنم که نمی گریه

آنان  آورد وکنم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. بدین گونه آنها را به گریه  می
 .1»مراه ام ایمن شروع به گریه کردنده

که هر  کنم؛ زیرا وحی آسمانی می گریه«یگري آمده است که ام ایمن گفت: در روایت د
 ۀاز این گفت .»اکنون قطع شده است ،آورد می جدیدي به زمین ۀآی ،و تازه تر روز و شب

 .2ام ایمن مردم سخت به شگفت آمدند
شخصیت ام ایمن دلالت دارد وعمق فهمش از اسلام و شناخت این گزارش عمیقاً بر 
رساند و اینکه معناي دریافت وحی چیست و حمل  می را صاو نسبت به مقام پیامبر
 رسالت به چه معناست.

حضرت  ،بی گمان ام ایمن به مطلب بزرگی در مقابل آن دو صحابی بزرگ پیامبر
تا  ،یگران از آن غافل بودندو اصحاب دیگر اشاره کرد که د بابوبکر و عمر فاروق

 گریست. ام ایمن می ،در گذشته است صآمد که پیامبر خدا می که هر بار به یادش جایی
ي او را هیچ ها دانیم منزلت و ویژگی می کرد؛ با آنکه نمی فقط براي شخص نبی اکرم گریه

مردم انتخاب شده بود تا مسئولیت  کسی از فرزندان آدم نداشت؛ چرا که او از میان
 رسالت را حمل کند. او کسی بود که خداوند متعال در موردش فرموده است:

به درستی که تو داراي خوي « .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿ قال تعالى:

 .»] هستیفعال پسندیدهیعنی صفات و استرگ [

  .]5[الضحی:  ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  رَ�ُّكَ  طِيكَ ُ�عۡ  فَ لسََوۡ وَ ﴿ قال تعالى:

                                           
 فضائل الصحابة.کتاب  ،2456شماره  ،صحیح مسلم -1

 .266ص ،7ج ،دلائل النبوة؛ 274ص ،5ج ،البداية والنهاية؛ 48-60ص ،4ج ،کنز العمال -2
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] عطا خواهد کرد و تو خشنود بهروزي و پیروزي ونعمت و قدرتپروردگارت به تو [«
 .»خواهی شد

�ٍ  ذيِ ١٩ كَرِ��ٖ  رسَُولٖ  لُ لقََوۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ قال تعالى: طَاعٖ  ٢٠ مَكِ�ٖ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذيِ عِندَ  قُوَّ  َ�مَّ  مُّ
مِ�ٖ 

َ
جبرییل نام بزرگواري [ ة] فرستادکلام [خدا و توسط ،این قرآن« .]21-19[التکویر:  ﴾٢١ أ
در اداي مأموریت خود توانا و نیرومند] است و راي محمد پیغمبر اسلام روانه شده] است. او [ب

ه ملکوت اعلی و عالم نزد خداوند صاحب عرش داراي منزلت والایی است. او در آنجا [ک

 .»و درستکار است ] امینو [در کار ابلاغ وحی و پیام الهی ،فرشتگان است] فرمانروا
کرد که با درگذشت پیامبر از بین رفت و قطع شد؛  می بلکه ام ایمن براي امري گریه

 نازل صرابط میان زمین و آسمان بود. وحی بر پیامبر اکرم صچرا که پیامبر اکرم
را  کرد. براي آنان خطرهاي راه یم شد و او نیز آن را براي هدایت و ارشاد صحابه بیان می

 کرد و از قلوب آنان غم و اندوه را می غفلت را دور ةپرد از چشم آنان ،کرد می روشن
زندگی را برایشان ترسیم و  ۀشد و طریق می زدود. آیات به مثابه رحمت و هدایت نازل می

کرد و  می را اصلاح ها و اندیشه ها وقایع را بیان و تصور ،کرد می راه انسانیت را تعیین
در  ،کرد. پس چه کسی قادر است پس از درگذشت پیامبر می آنچه را در نهان بود عریان

 جایگاه او قرار گیرد؟
وحی قطع شد و نزول آیات توقف یافت. از آن  صشک با در گذشت پیامبر اکرم بی

تمام  آورد و از روي نمی خبري نو و تازه از آسمان ،پس دیگر جبرییل هر شب و روز
که مسیر انسان مومن را به شکل  آمدند و آیاتی می یی که با وحی فرودها زمین آن رحمت

 غایب شدند. جبرییل امین دستور خداوند را به زمین ،کردند می واضح و روشن ترسیم
شدند و  می آرام ها آورد و دل می کرد. آیات خداوند را می آورد و زمین را متبرك می

؛ زیرا پیامبر اند همه قطع شده ها کردند. ولی امروز این می احساس خوشبختی ها جان
ترك کرد. در گذشت پیامبر  نزد پروردگارش رفت و سرزمین آدمی زادگان را صاکرم

نهان  ،قطع شدن وحی و خاموش شدن آیات از نزول ۀفاجع ،بزرگی بود؛ آري ۀفاجعــ
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مدن جبرییل از ارتباط خود با زمین. براي شدن پیامبر از مقابل دیدگان اصحاب و باز آ
 گریه ،همین بود که ام ایمن به خاطر بصیرت زیادش و فهم عمیقش نسبت به رسالت

 حضرت ابی بکر صدیق و حضرت عمر گریه ،کرد و آن دو صحابی بزرگ پیامبر می
 کردند. می

فراموش که  زمانی ،که خداوند همراه آنان استکنند  می مسلمانان هر زمانی احساس
آیات خدا دوباره آنان را به  ،هرگاه شیطان آنان را بلغزاند ،شوند می از آسمان متذکر ،کنند
خداوند آنچه را در درون  ،پیش آید شان ضعف یا فسادي در درون آورد و هرگاه می راه

 کند و دوباره آنان را به راه راست می شان را درمان ناهنجاري درونی ،کند می دارند بر ملا
جبرییل امین کجاست؟  ،نآورد. پس امروز وحی آسمانی کجاست؟ امروز قاصد آسما می

یمن گریه کرد و آن دو را ام ا کرد کجاست؟ می که وحی را از آسمان دریافت امروز کسی
 واداشت. به گریه

چه بزرگ  ،آورد می به بار آگاهی و بصیرت و فهم ،ها و خرد ها که در دل ایمان هنگامی
پایداري و  ،صداقت ،ي بلند فهمها که انسان معمولی را به افق است! تا جاییو باشکوه 

 برد. می بردباري بالا
شأن و منزلت بود که با ایمانش به مقام بالایی رسید و اصحاب پیامبر چقدر این زن با 
 ،کرد و چقدر ایمان این کنیز مومن می پند و نصیحت ،رسید نمی شان را به آنچه به عقل

رساند که یک  ۀاسلام او را به درجــ ،شد می ت؛ کنیزي که خرید و فروشبزرگ اس
 ابوبکر صدیق و عمر فاروق به دیدارش ،صحابی مکرم و مادر مهربان شد و مثل پیامبر

 رفتند. می
ام ایمن تا خلافت حضرت عثمان در قید حیات بود و در اثناي خلافت حضرت 

آور شده که ام ایمن از جمله کسانی است عثمان چشم از جهان فرو بست. ابن حزم یاد 
 که از ایشان پنج حدیث روایت شده و از اهل فتوا بوده است.

که به سبب اسلام به  از زندگی این صحابی بزرگوار؛ کسیاین مختصري بود  ،آري
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چ شأن شد و هی می مقام بالایی رسید. او نخست کنیزي اسیر شده بود که خرید و فروش
از را  صپیامبر اکرم ،آمد صحضرت محمد ۀکه به خان لی زمانیو منزلتی نداشت. و

 ،بوداش  داشتی که برازنده اکرام و تجلیل کرد و مهربانی و محبت کرد و محبت و بزرگ
 کرد. می دوستانه زد و با وي شوخی و محبت می نثار او کرد. او را مادر صدا

 ،برد می رم اخلاقی را بالاکه مکا تربیتی ،ت در اثر تربیت نبوي بوداین مقام و منزل
 رساند. می ي بشري را به بالاترین مقامها کند و ویژگی می ارزش انسان را حفظ

 ةده بود و اینک دایه و پرورش دهندام ایمن کنیزي بود که به بردگی کشیده ش
 شامل حال او شد.  صداشت پیامبر شده بود. محبت و عطوفت و بزرگ صپیامبر

ازدواج  ،صمحبوب پیامبر ،صحابه را زمانی کسب کرد که با زیدمقام زنان بزرگوار 
پیامبر تربیت شد و با  ۀمتولد شد. اسامه در خان ،پیامبر محبوب ،کرد و از او اسامه
 داشت. می و را بسیار دوستا صکرد و رسول اکرم می حضرت حسن بازي

یاتش هایش را باز کند ودر تمام ح چشم لشک ایمان باعث شد که ام ایمن بی
بالا برد که  گمان اسلام بود که مقام یک فرد عادي و یک زن را چنان بی ایستادگی کند.

 هیچ کس غیر از او نتوانست این مقام را کسب کند.
و امور باطل و  ها چه خوب است این دین را کاملاً و چنان بفهمیم که از آلودگی

براي ما راه نجات را مشخص گمان اسلام  بی هیجانی به دور باشد.ي  ها شکست و واکنش
 کرده است و در غیر اسلام هیچ راه نجاتی وجود ندارد.

امیدوارم این رساله صورت واقعی این زن بزرگوار را از میان احادیث و وقایع تاریخی 
روح  بی خشک و نامه بیان کرده باشد و زندگی پویایی براي ما ایجاد کند و یک زندگی

ه گی یک زن مومن باشد. در پایان امید دارم این رسالبلکه صورت واقعی زند ،نباشد
  .اسلام بیان کند ۀحرکت تمام جامع ۀصورت واقعی ام ایمن را از روزن

 مين)ـوالحمد الله رب العال(

 19/5/1382پایان ترجمه: چهارشنبه 
 1424رجب  13مصادف با 



 
 

 منابع

تحقيق علی  ،نسب الصحابة من الأنصار ستبصار فيالا ،ابن قدامة ،مقدسیـال -١

 دار الفكر. ،نويهض

 ،تحقيق علی محمد البجاوی ،تمييز الصحابة الإصابة في ،ابن حجر ،العسقلانی -٢

 قاهره. ،النشرم .دار نهضة مصر للطبع و١٩٧٠ق. /.ه١٣٨٣

مؤسسة  ،م.١٩٧٧.ق. /ه١٣٩٧ ،چاپ سوم ،أعلام النساء ،عمر رضا ،كحالة -٣

 بيروت. ،الرسالة

 ،معارفـمكتبة ال ،م.١٩٧٢ ،چاپ دوم ،النهايةالبداية و ،الحافظ ابن كثير ،شقیالدم -٤

 بيروت.

 ،دار صادر ،بغية الأماثلمحافل وـبهجة ال ،بكر عماد الدين يحيی بن ابی ،العامری -٥

 بيروت.

 تحقيق ،الترهيبالترغيب و ،ابو محمد زكی الدين عبد العظيم بن عبد القوی ،منذریـال -٦

مكتبة التجارية ـال ،م١٩٦٠.ق./  ه١٣٧٩ ،چاپ نخست ،محمد محی الدين عبد الحميد

 قاهرة. ،الكبری

دار نشر الكتب  ،تحقیق احسان عباس و دیگران ،جوامع السيرة ،ابن حزم -٧

 .لاهور ،الإسلامية

 ،كتاب الشعب ،الجامع لأحكام القرآن ،نصاریبن احمد الأ عبداالله محمدابو ،القرطبی -٨

 قاهرة. 
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 ،دار الكتاب العربی ،طبقات الأصفياءحلية الأولياء و ،بو نعيمأالحافظ  ،صبهانیالأ -٩

 بيروت.

 ،.م١٩٨٣ق./ ه ١٤٠٣ ،چاپ دوم ،حياة الصحابة ،محمد يوسف ،الكاندهلوی -١٠

 دمشق. ،دار القلم

چاپ  ،قلعجی معطیـتحقيق عبد ال ،دلائل النبوة ،ابو بكر احمد بن حسين ،البيهقی -١١

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،م.١٩٨٥.ق./ ه١٤٠٥ ،نخست

.ق./  ه١٤٠٠ ،چاپ نخست ،مختومـالرحيق ال ،صفی الرحمن ،مباركپوری -١٢

 مكة. ،رابطة العالم الاسلامی ،م.١٩٨٠

تحقيق شعيب الأرناؤوط  ،العباد معاد فی هدی خيرـزاد ال ،ابن قيم ،الجوزية -١٣

 ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٧٩ق./  ه١٣٩٩ ،چاپ نخست ،القادر الأرناؤطوعبد

 بيروت.

 ،تحقيق محمد مصطفی الأعظمی ،سنن ابن ماجة ،االله محمد بن يزيدابو عبد ،القزوينی -١٤

 رياض. ،م.١٩٨٤ق./ ه١٤٠٤ ،چاپ دوم

تحقيق شعيب  ،سير أعلام النبلاء ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ،الذهبی -١٥

 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٨١.ق./  ه١٤٠١ ،چاپ نخست ،الأناؤوط

رئاسة إدارات البحوث العلمية  ،السيرة النبوية ،كملـابو محمد عبد ال ،ابن هشام -١٦

 رياض. ،والإفتاء والدعوة والإرشاد

 بيروت. ،سلاميةمكتبة الإـال ،السيرة الحلبية ،علی بن برهان الدين ،الحلبی -١٧

تحقيق محمد  ،مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال ،قاضی عياض ،ندلسیاليحصبی الأ -١٨

 دمشق. ،مكتبة الفارابی ،اسامه رفاعی و دیگران ،امين قرة علی
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 ،الجامع الصحيح ،براهيم بن بردزبهإسماعيل بن إاالله محمد بن ابو عبد ،البخاری -١٩

 استامبول. ،مكتبة الإسلاميةـال

دار احياء  ،الجامع الصحيح ،ابو الحسين مسلم بن حجاج ،القشيری النيسابوری -٢٠

 قاهرة. ،التراث العربی

 بيروت. ،دار صادر ،الطبقات الكبری ،ابن سعد -٢١

 رياض. ،دار الطيبة ،چاپ چهارم ،عودة الحجاب ،حمدأمحمد بن  ،سماعيلإابن  -٢٢

 مكتبة السلفية.ـال ،فتح الباری ،علی بن حجرحمد بن أالحافظ  ،العسقلانی -٢٣

 ،الشروق دار ،م.١٩٧٥.ق./ ه١٣٩٥ ،چاپ دوم ،فی ظلال القرآن ،سيد ،قطب -٢٤

 بيروت.

 ،چاپ نخست ،محيطـالقاموس ال ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادی -٢٥

 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٨٦.ق./ ه١٤٠٦

 ،التاريخ الكامل في ،ابو الحسن علی بن ابی الكرم محمد بن محمد الشيبانی ،ابن كثير -٢٦

 بيروت. ،الكتاب العربی دار

كنز العمال فی سنن الأقوال  ،متقی بن حسام الدينـعلاء علی ال ،هندی برهان پوری -٢٧

 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،م١٩٨٥.ق./ه١٤٠٥ ،چاپ پنجم ،والأفعال

.ق. ه١٤٠٧ ،چاپ دوم ،مسلمةـمؤامرة علی المرأة الـال ،حمدأالسيد  ،فرج -٢٨

 منصورة.ـال ،دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،م.١٩٨٦/

چاپ  ،منبع الفوائدمجمع الزوائد و ،علی بن ابی بكر الحافظ نور الدين ،الهيثمی -٢٩

 بيروت. ،دارالكتاب العربی ،م١٩٦٧ ،دوم

 ،چاپ دوم ،تحقيق ثروت عكاشة ،معارفـال ،ابو محمد عبداالله بن مسلم ،ابن قتيبة -٣٠

 معارف بمصر.ـدار ال
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 بيروت. ،صادر دار ،معجم البلدان ،ابو عبداالله ياقوت بن عبد االله ،الحموی -٣١

 ،م.١٩٨٨.ق./  ه١٤٠٨ ،چاپ نخست ،معرفة الصحابة ،ابو نعيم ،الإصبهانی -٣٢

 الرياض. ،مكتبة الحرمة ،مدينةـال ،مكتبة الدار

 بيروت. ،عالم الكتب ،تحقيق مارسدن جونز ،المغازی ،محمد بن عمر ،واقدبن  -٣٣

 ،چاپ سوم ،ام عمارة)زنية (ماـنسيبة بنت كعب ال ،محمد حسن ،بريغش -٣٤

 الزرقاء الأردن. ،مكتبة المنار ،م.١٩٨٤.ق./ه١٤٠٤

مؤسسة  ،م.١٩٨٦.ق. /ه١٤٠٧ ،چاپ نخست ،واقعنا المعاصر ،محمد ،قطب -٣٥

 جده. ،للصحافةمدينة ـال
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